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بزرگداشت آیت الله منتظری منادی حق طلبی در پاریس برگزار شد
به همت جمعی از ایرانیان مقیم پاریس مراسم بزرگداشت انسان شجاع و حامی حقوق بشر آیت الله منتظری روز یکشنبه 27   دسامبر مصادف  با 6 دیماه و هفتمین روز خاکسپاری این فقید عالیقدر، در سالن آژکا در پاریس یازدهم برپا شد. 

در آغاز این مراسم شرکت کنندگان ، یک دقیقه برخاسته و هر کس به سبک و آیین خود به آیت الله منتظری و کشته شدگان روز عاشورا در ایران، ادای احترام نمودند. سپس ویدئویی از زندگی و تلاشهای آیت الله منتظری در راه مبارزه با ظلم و ستم رژیم پهلوی و نیز اهتمام ایشان به حقوق بشر و حوادث دوران برکناری ایشان از قائم مقامی رهبری، انتقادات ایشان به دومین رهبر جمهوری اسلامی، حصر خانگی، همراهی و همدلی آن روحانی آزاده با جنبش سبز مردم ایران و حضور گسترده ی مردم در مراسم خاکسپاری این عزیز به نمایش در آمد. 

خانم سحر، دانشجوی جوان مقیم فرانسه، پیام تعدادی از جوانان مقیم پاریس خطاب به آیت الله منتظری را قرائت کرد. در بخشی از این پیام آمده است ؛ " هر چند بسیاری از ما دوران اختلاف آیت الله خمینی و آیت الله منتظری را درک نکرده ایم و در این سالها که ما در مدارس و دانشگاه های نظام جمهوری اسلامی درس می خواندیم بارها و بارها در رسانه های رسمی دیدیم و شنیدیم که او را شیخ ساده لوح خطاب می کردند و از هیچ اهانتی به او دریغ نمی نمودند،ا حال که به سن رشد و فهم رسیده و واقعیت ماجراها را درست درک نموده ایم، این ساده لوح بودن را بر آن جنایات و دروغها و خیانتها ترجیح داده و این سادگی آیت الله منتظری را نشانه ای از سلامت و صداقت او می دانیم. نسل ما در مدارس و دانشگاههای این نظام اتفاقا آنچه دیکته شده بود را بدرستی فرانگرفت. این نظام به ما یاد می داد دروغ بگوییم ،  تزویر کنیم ، قدرت طلب باشیم ، کار جمعی نکنیم ، عوام زده و خرافی بیاندیشیم ، تبعیض را در زمینه های گوناگون تقدیس کنیم. جملگی همه ی این رذایل اخلاقی  بر خلاف فطرت و باورهای ملی و دینی ما بود و ما آنها را به عمد نیاموختیم. با جنبش سبز در مقابل این نظام قرار گرفتیم و آیت الله منتظری را به عنوان حامی معنوی و پشتیبانی اخلاقی و سیاسی این جنبش برگزیدیم." 

در ادامه این مراسم خانم ژاله وفا، روزنامه نگار و پژوهشگر ایرانی مقیم آلمان، فرازهایی از زندگینامه ی آیت الله منتظری، برگرفته از کتاب خاطرات آن مرحوم را بازخوانی و ارائه نمودند. 
آنگاه فیلم گفتگوی رادیو زمانه با آیت الله منتظری، تهیه شده در تابستان1387، به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 به نمایش در آمد و سراج الدین میردامادی روزنامه نگاری که این گفتگو را با ایشان انجام داده بود به بیان توضیحاتی کوتاه و خاطراتی در خصوص این گفتگو پرداخت. 

در بخش پایانی برنامه آقای محمد جعفری، فعال سیاسی و مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی که در سالهای دهه شصت بیش از پنج سال زندانی بوده و به همت پیگیری آیت الله منتظری آزاد شد، به ایراد سخنانی با موضوع منتظری مرد اخلاقی و حق جو، پرداخت. 

این مراسم با استقبال خوب ایرانیان مقیم پاریس از گروه های سنی و گرایش های مختلف مواجه شد. 

محمد جعفری 
  

منتظری مردعمل و اخلاق 

  

  

متن سخنرانی آقای محمد جعفری در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله منتظری در پاریس 6 دیماه 88 

  

ضمن تشکر از حضار محترم و برگزارکنندگان این جلسه، در روز عاشورا  که به مناسبت بزرگداشت مرحوم آیت الله منتظری بر پا شده است، سخنم را با آ خرین فراز گفتار امام در روز عاشورا آغاز می کنم، که گفت: «هل من ناصرٍ ینصرنی و هل من معینٍ یعیننی»، این بیان، زبان حال امروز ملت مظلوم ایران است که همه را صدا می زند:  آیا کسی هست که به دون چشم داشتی از ملتی مظلوم که برای آزادی و احقاق حقوق خویش به پا خاسته است، یاری و پشتیبانی کند؟ 

  

1-    اینکه می گویند وقتی عالم عامل به علم خود  از دنیا رفت ثلمه ای در جامعه واقع می شود، حرف حقی است. اما  پر کردن حفره ایجاد شده با درس گرفتن از تجربه وادامه روش و منش چنین عالمی به طور نسبی امکان پذیر می گردد. با توجه به این نکته درست،با خود می اندیشیدم که دراین جمع محترم چه بیانی از عمل و روش و منشی، می تواند معرف شخصیت مرحوم آیت الله منتظری باشد.  البته قصد ندارم که به نقد کارهای این مرد بزرگ بپردازم. در این رابطه با مکاتباتی که با ایشان داشتم به این مهم پرداخته ام و اینک آن مکاتبات که نکات ارزنده ای در بر دارد، در سایت اینجانب و انقلاب اسلامی در اختیار صاحب نظران قرار گرفته است. در  فرصتی که مصدع اوقات شما هستم به نکاتی از اعمال نظری و عملی آن مرحوم که تجربه ای برای ما در بر دارد به طور مختصر به شرح زیر بدان اشاره خواهد رفت:    

  

ساده زیستی و بی تکلف و خودمانی بودن     

  
تمام کسانی که با او حشر و نشر داشته از هر طبقه و طایفه ای گواه بر این هستند که او انسانی بود که  از هر امکان مادی که در اختیارش قرار می گرفت درتمام دوران زندگی در در راه اهداف خویش و پیشبرد آن  و کمک به مستحقان آن و بویژه خانواده های زندانیان خرج می کرد و خودش ساده و با قناعت و مناعت طبع می زیست.حرف حقی است که می گویند اگر بخواهی کسی را بشناسی باید  خانواده و اطرافیان نزدیک او را بشناسی و اگر از من بپرسند، کدام دسته از روحانی ها بعد از انقلاب از ذی خود خارج نشده و همچنان ساده زیسته و از امکانات و قدرت موجود سوء استفاده نکرده اند، پاسخ این است که بطور نسبی روحانیون و شاگردان منتظری را می شود نام برد. تمام زندانیان سالهای 61-67، آقای ناصری نمایندۀ آیت الله منتظری در زندان ها و نیز آقای محمودی را بنا به قول نزدیکان منتظری، در تصادف ساختگی  او را از بین بردند، می شناسند که تا می توانستند در حد امکان به زندانیان کمک می کردند. احمد قابل و  عماد الدین باقی نیز از این دسته اند که در حقگوئی بسیاری از ناملایمات را به جان خریدند و...  از همه مهمتر هرکسی از هر طبقه فکری و اعتقادی که به او مراجعه و گفتگو می کرد، در کمال آرامش و با آزادی کامل به حرفهایش گوش میداد و اگر حقیقتی را در آن می یافت در حد امکان بدان عمل می کرد. 

  

   تحقیق در بازیافت حق و حقیقت و عمل بدان 

 دیگر از صفات بارز او این بود که تا آخرین لحظه حیات عمر از پژوهشگری و تحقیق در پیدا کرد حق و حقیقت باز نایستاد و اگر چیزی را حق تشخیص می داد، ولو به ضرر خود به آن اعتراف و عامل بدان بود. او این روش را از امام علی (ع) آموخته بود که راست و حق را بگو و شهادت ده ولو به ضرر خود و یا کسانت باشد و او  پای بند بدان بود و آنچه را حق می پنداشت در حد امکان و نسبی بدان عمل می کرد. 

تجربه عینی خودم و آخرین مکاتبات با اینجانب است مبین این خصلت اوست 
  

     پای بندی به اخلاق در نظر و عمل   

آقای منتظری انسانی اخلاق مدار بود یعنی اینکه گفتار و کردار را بطور نسبی یکی کرده بود، او وصیت اما به فزندش را که «یا بنی اجعل نفسک میزاناً بینک و بین غیرک»،: "خود را میزانی  بین خود  و دیگران قرار بده و آنچه راکه برای  خود نمی پسندی، بردیگران هم مپسند"  را نصبب العین قرار داده بود و بدان عمل می کرد . به همین علت دردهای مردم را از هر گروه و صنفی احساس و با آن ها هم دردی می کرد.  
اخلاقی بود یعنی اینکه رژیمی یکی از مهمترین بنیان گذارش بود، وقتی این رژیم  تمامی کوشش خود را به کار برد   که انسان رسمی بسازد، یعنی انسانی که خود را با توقعات قدرت  همآنگ سازد و بدان عمل کند، او بدان نه گفت! نه ای که به قیمت  از دست دادن رهبری و حصر خانگی مابقی عمرش و تحمل انواع و اقسام تهمت، دروغ، زندانی شدن دوستان و همفکرانش  تمام شد. او با ایستادن در مقابل چنین رژیمی تجربه ای از خود به یادگار گذاشت که اگر از قدرت و ریاست چشم پوشیدی، قدرتمند و تأثیرگذار می شوی و به دیگران می آموزی که از  استقلال ، آزادی و حقوق خدادای خویش دفاع کنند و آن را بدست آورند. 
  

اخلاقی بود یعنی اینکه رژیمی که اساس کار خود را بر دروغ به ملت استوار ساخته است، در مقابلش ایستاد و به احدی دروغ نگفت و با راستی از حق و حقیقت دفاع کرد و به جامعه آموزش داد که راستی و درستی باید پایه و اساس اجتماع باشد و به خاطر راستی از قدرت کنار زده شد. 

اخلاقی بود یعنی اینکه دانستن حقایق را حق مردم می دانست و بطور نسبی و با روش خود آن ها را به مردم می گفت و به کسانی که می گفتند آقای منتظری نباید همه چیز را به مردم بگوید ، نه گفت و از مولای خود تأسی جست که " مردم من هیچ اموری را از شما پنهان نداشتم." و باز به همین علت جنایات و کشتار رژیم را در زندانها را فاش ساخت. 
   

اخلاقی بود یعنی اینکه آنچه را در نظر بدان می رسید و حق می پنداشت، بدان عمل می کرد.     

  

اخلاقی بود و درد مردم را با تمام وجود احساس می کرد به همین علت وقتی خیل عظیمی از جوانان کشور به زندانها گسیل داده شدند و در معرض کشت و کشتار قرار گرفتند، تنها پناهگاه زندانیان و خانواده هایشان آقای منتظری بود. چند خاطره و مثال این مطلب را بهتر روشن می کند:    

-  روز نماینده اش در زندان به من گفت آقای جعفیری، " آیت الله منتظری، تلفنی به وسیلۀ حاج  احمد آقا به امام  خمینی پیغام فرستاد و گفت: به پدرت بگو: که بین من و لاجوردی یکی را باید انتخاب کنی، یا من یا لاجوردی" و به نظر من چون هنوز امکان حذفش فراهم نشده بود، لاجوردی را از مقام دادستان انقلاب مر کز برداشتند و همه شاهد بودن که با برداشتن لاجوردی از مقام دادستانی انقلاب مرکز چهره زندانها ئدر جهت بهبود وضعیت زندانیان دگرگون شد. 

-         - دو سه ماهي بعد از اینکه از زندان آزاد شدم، از زندان  يكي از دوستان حزب الهي كه درطول مدتي كه من در زندان بودم، هر جاييكه توانسته بود چكشي براي فراهم آوردن وسايل آزادي ام زده بود، بمنزل ما آمد و گفت: ’’ نظر به اينكه آقاي منتظري براي آزادي شما سفارش و پافشاري كرده است، جهت تشكر و قدرداني از ايشان من ملاقاتي را براي شما ترتيب مي دهم و با هم مي رويم قم خدمت آقا.‘‘  به ايشان گفتم هر وقت صلاح دانستي و ترتيب ملاقات را دادي،  خبركن. سر انجام روزي به من تلفن كرد و گفت: ’’ حاضر شويد فردا برويم قم.‘‘ روز بعد به منزل آمد و مرا سواركرد و باتفاق راهي قم شديم. وقتی در قم به بيت آيت الـله منتظري رفتيم، من وآن دوست را به اطاقي كه آقای منتظری نشسته و ارباب رجوع را ملاقات مي كرد، هدايت كردند. اطاق بزرگي بود كه دور تا دور آن با پتو مفروش شده بود و عده اي هم دور تا  دور اطاق نشسته بودند.  بعد از احوالپرسي و تعارفات لازم نشستيم. آن دوست رو كرد بمن و گفت: ’’ آقاي جعفري يكي دو چشمه از شكنجه هايي را كه در زندان معمول بوده است براي آقا تعريف كنيد.‘‘ با شنيدن اين پيشنهاد، نظر به اینکه من ماهانه خودم را به کمیته محل معرفی می کردم شاید نگران بود که خبر چینی در آن جا باشد،آقای منتظری گفت: ’’ لازم نيست كه ايشان چيزي را تعريف كنند. حال من خودم يك نمونه را براي شما نقل مي كنم و بعد افزود که اين داستان را كه براي شما نقل می کنم،خودآقاي لاجوردي برايم تعريف كرده است. آقاي لاجوردي گفت: ” من در بين آقايان تجار بازار دوستي داشتم كه مدتي بود همديگر را نديده بوديم. روزي تلفن كرد كه بيا همديگر را ببينيم و حال و احوالي كنيم. گفتم كه وقت ندارم و شما بياييد اوين تا درآنجا يكديگر را ملاقات كنيم. و گفتم هنگامي كه آمدي دم در ورودي اوين به پاسدارها بگو با آقاي لاجوردي كار دارم، شما را راهنمايي خواهند كرد، که به پيش من بیائید. قرار ملاقات گذاشته شد. روزيكه اين دوستم براي ملاقات با من به اوين مي آيد و سراغ مرا مي گيرد، پاسدارها چشم او را مي بندند و تمام مسير راه او را كتك مي زنند  و پيش من مي آورند.“ درپايان آقاي منتظري گفت: ’’شکنجه از این بدترنمي شود." 
  
-         - در سخنرانی کوتاهی در عید غدیر خم، در اعتراض به ضرب و شتم و کشتارو زندانی کردن مردم  با زبان  مخصوص به خود که بیشتر هشدار به حاکمان بود، از جمله گفت: این بچه های مردم رابا چماق می زننید ، خراش بر میدارد، زخم می شود، دیه دارد آآ شتر دارد آآ؛ شتر دارد آا یعنی چرا می کشید؟ چون کشتن انسان در فقه صدتا شتر دیه دارد. 

  

انسانی خود ساخته آزاد و مستقل ودارای روش ویژۀ به خود 
  

  

در مورد حفظ استقلال فکری و عملی مرحوم آیت ایت الله منتظری گمان نمی کنم کسی را شک و شبهه ای باشد اما آنچه در این رابطه مهم است این که او این خصوصیت خود را خیلی ظریف و با روش ویژه خود به کار می برد و همین بود که در آن دوران خیلی ها ندانسته او را ساده لوح و یا سفیه تلقی می کردند. من در همان دوران و بویژه دردورانی که در زندان به سر می بردم، به این نکته پی بردم که ایشان در این رابطه به مانند مائو عمل می کرد. کسانی که آثار مائو را مطالعه کرده اند می دانند که مائو هر راه حل و یا عملی که در فکر و ذهن خود داشت، بیان می کرد و در پایان می گفت: سوسیالسم این است. آیت الله منتظری هم در دوران قائم مقامی و حتی قبل از آن خط و خطوط و راه حلهای نظری و عملی خود را بیان می کرد و در پایان می  گفت: نظر رهبر هم همین است و یا رهبر هم چنین و چنان در نظر دارند. و دوستانی که با من حشر و نشر داشته اند مرتب این را از من شنیده اند. 

  

صریح الهجه و حق را فدای مصلحت نمی کرد   

  

تا جائی که من چه در مکالمه حضوری ویا چه در مطالعه در اطرفاف خصوصیات ایشان دریافت کرده ام و امروز ورد زبان همه است صریح الهجه بودن اوست و این ویژگی را در رابطه با همه یکسان داشت. و بر عکس آقای خمینی که ایشان می گویند، یکی از اشکال بزرگ آقای خمینی این بود که:  " افراد و شخصیتها خودشان را در مقابل مرحوم آیت الله خمینی می باختند و از ابهت ایشان می ترسیدند و نمی توانستند اشکالات و انتقادهایی را که در ذهن داشتند صریحاً وبدون ترس با ایشان مطرح نمایند." از جمله به خاطر نترسی و صریح الهجه بودن و حق را فدای قدرت نکردن، از رهبری چشم پوشید. 

  

حق و حق گوئی در هر زمان   

  

نه تنها در آن روز بلکه همین امروز هم برای بسیاری جای این سئوال باقی است که چرا چنین انسانی چهار ماه دندان روی جگر نگذاشت تا زعامت و رهبری را در دست بگیرد و بعد هر کاری که می خواهد بکند؟ چون سران و از جمله آیت الله منتظری می دانستند که وضع آقای خمینی طوری نیست که بتواند خیلی دوام بیاورد. او اولاً در عمل فهمیده بود که وقتی قدرتی شکل گرفت و شما متناسب با توقع قدرت بار اول جواب مثبت دادی، خواه ناخواه باید تا آخر بروی ثانیاً با تار و پودی که قدرت گرفته بود یکی دو سال آخر عمر آقای خمینی دریافته بود که هدف این است که او را رهبر کنند اما دیگران به نیابت از او عمل کنند و غیر مستقیم این را به آقای خمینی گوشزد کرده بود. که این دو سال آخر تمام  امور را به سه نفر واگذار کرده ای: احمد اقا و آقای هاشمی و خامنه ای ثالثآ هیچگاه برای خود لباس زعامت و رهبری ندوخته و عاشق سینه چاک آن هم نبود. از همه اینها که بگذریم خود به این سئوال پاسخ داده است: که اگر من در همان چند ماهه نسبت به وقایعی که اتفاق می افتاد بی تفاوت و یا ساکت بودم، اولاً چه کسی به من تضمین می داد که من تا این زمان زنده باشم و  ثانیاً نسبت به مسئولیتی که داشتم چه باید می کردم؟ و زمان می گوید که حق با او بوده است و این است که منتظری، منتظری است و هم اکنون دوست و دشمن به مانند مولوی که در مرگش یهود و مسلمان و گبرو ترسا همه و همه غزا دار و در غم از دست دادنش به سوگ نشسته بودند. در مورد رحلت منتظری با وجودی که رژیم استبدادی کوشش کرد که جلو مردم را بگیرد، هم همین عمل اتفاق فتاد، و همه در سوگ و غزاداری او شرکت کردند. 

  

بازنگری به عمل خویش و انتقاد به خود 

  

  بازنگری به اعمال و انتقاد پذیری، که در قریب به اتفاق رجال مذهبی، سیاسیون و روشنفکران عملی مذموم و ناپسند و دون شأن به حساب می آید، او با کمال شجاعت وقتی می فهمید که نظری وعملی ناحق و یا نادرست است فوری خود به دان اعتراف می کرد و انتقاد دیگران را با کمال خوشروئی می پذیرفت. به لحاظ نظری این انتقاد پذیری در مکاتبات اینجانب با ایشان کاملاً مشهود است. 

 در مورد ایت مکاتبات،  قبل از هرچیز لازم است یک نکته را بازگو کنم که در واقع انگیزه شروع این گفت و گو بوده است. اینجانب از سال 60 تا 65 به اتهام همکاری با اولین رئیس جمهور منتخب ملت در زندان ولایت فقیه بودم. در دوران آغازین سالهای 60 که کمتر کسی جرأت می کرد از همکاران آقای بنی صدر حتی نامی ببرد، آزادی ام از زندان جمهوری اسلامی را، مثل بسیاری از مخالفان سیاسی دیگر، تا حد زیادی مدیون پیگیری ها و کمک های آیت الله منتظری و نمایندگانش می دانم. با رنجی که خود از ستم نظام ولایی دیده بودم و با توجه به مصائبی که آیت الله منتظری از سر گذرانده بود، برداشتم تا همین تابستان این بود که گفتمان کسی همچون آقای منتظری که خودش با پوست و استخوان شاهد خشونت های نظام ولایی بوده است باید به مرحله ای وارد شده باشد که دیگر نامی از ولایت فقیه و حاکمیت دینی در آن نباشد. با این ذهنیت وقتی در یکی از روزهای تابستان گذشته متنی از ایشان خواندم که در آن از ضرورت حفظ نظام سخن گفته بود بهت زده شدم. بی درنگ از طریق یکی از دوستان که با دفتر وی در ارتباط بود نظراتم را در باره این نوع گفتمان وی بیان داشتم و نوشتم که "شما در خطابه و یا بیانیه اخیر خود در باره تحولات پس از انتخابات رسوای ریاست جمهوری متذکر شده اید که "دست هر کسی که نظام را نجات دهد می بوسید"! راستش شنیدن این سخن کلی مرا برآشفت. نمی دانم با توجه به اینکه بنا بر قانون اساسی موجود و تفاسیر رسمی آن و بر اساس متبادر عرفی، مراد از نظام همین چیزی است که در راس آن ولایت فقیه است، با این تجربه دردناکی که همه ما و به ویژه خود شما از نظام ولایت فقیه داریم، آیا فکر کرده اید که به فکر نجات چه نظامی هستید؟ با شگفتی می خواهم بدانم جنابعالی چه بهره ای از "حق" در ولایت فقیه به مثابه یک نهاد می یابید که همچنان در این باره با دلسوزی نسبت به "اصل ولایت" سخن می گویید؟و بدین ترتیب نامه نگاری ها آغاز شد. که از دید من نتایج پرباری در پی داشت و افسوس که با رحلت ایشان این باب  نیز بسته شد . 

  

 در مورد عمل هم دو مثال کفایت می کند: 

-         در مورد اشغال سفارت آمریکا که موجب انسداد دارائی های ایران، انقلاب فرهنگی، جنگ خانمان سوز هشت ساله که این سه عامل باعث استقرار استبداد و دیکتاتوری ولایت فقیه شد، گفت: من از اول موافق اشغال سفارت بودم ولی این یک عمل باطلی بود که خسارتهای عظیمی به کشور و ملت ایران وارد کرد. شما این عمل را با خود گروگان گیرها مقایسه کنید که همین اندازه هم حاضر نستند که از عمل خود انتقاد کنند و دست به انواع تشبثات و آسمان ریسمان بافتنها می زنند که این عمل را مثبت جلوه دهند. 

-         وقتی قرار بود که قبرستان خاوران یا مسگرآباد را تخریب کنند و آثار جنایت را از بین ببرند وقت به او اطلاع دادند فتوای صریح خود را دال بر نادرست خواندن عمل صادر کرد و مانع تخریب آن شد. 

  

بخششی کم نظیر نسبت به کسانی که در حق او جفا کردند 

  

بدون اینکه بخواهم از شأن و منزلت کسی بکاهم از بخشش و عفو اغماض او همین بس که کسانی که  او را از شرکت در امور مردم محروم و از صحنه سیاسی کشور حذف کردند و وی را خانه نشین ودر موجبات حصر و انواع و اقسام اذیت آزار وی نقش داشتند، بدون ذره ای ناراحتی همه را عفو و با خوشروئی کم نظیر همه را پذیرفت و این عمل از  یک عارف به حق و حقیقت بر می آید. 

  

در اینجا و در این مجلس محترم که به مناسبت یاد بود و تجلیل از مردی بزرگ و مبارزی خستگی ناپذیر و نستوه بر پا شده است، چند نکته را از باب تذکر یادآور کنم: 

  

ما ایرانی ها عیبی داریم که تا شخصیتی در بین ما هست و ما می توانیم از او بهرهای مختلف ببریم، کمتر توجه می کنیم وقتی از بین ما رفت آنوقت دست به عزاداری می زنیم و می گوئیم اگر چه و چه می کردیم چنان می شد. 

 مصدق 16 سال در بین ما در حبس خانگی و در بین ما بود بود و رفت. بعد از آن، سالها و سالهاست که در وصف او قلمفرسائی می کنیم . خوب این خوب است، اما خوبتر آنستکه که وقتی چنین شخصیتهائی هستند، پشت سر آنها به  ایستیم و از نظر و عمل آنها بهره ببریم و با هم  از حقوق و آزادی خود دفاع کنیم. 

آقای  بنی صدر نه به این که دوست من است و مدت بیش از 35 سال است که از نزدیم با هم همکاری می کنیم بلکه به عنوان متفکری که در بین ما است و بیش از 11 میلیون به او رأی دادند و او هر روز می گفت: اگر مرا به زانو در آوردند ، دمار از روزگار همتان در خواهند آورد. همه را نشنیده گرفتیم که هیچ حتی ساده ترین چیزها را ولو که او گفته یا عمل کرده باشد به او نمی بخشیم اما برای کسانی که خود موجبات اصلی یک چنین استبداد و دیکتاتوری را فراهم آوردند سینه می زنیم و فکر می کنیم آنها برای ما آزادی و حقوق مان را به ارمغان خواهند آورد. ما باید از همۀ متفکرین و آزادیخواهان خود تا در قید حیات هستند بهره ببریم. من از خودم شرمنده هستم که در سالهای آخر عمر مرحوم  فیلسوف و مجتهد مسلم و آزادی خواه دکتر مهدی حائری یزدی که در لندن بود به اندازه ای که امکان بود بهرۀ لازم را نبردم و فقط در یک جلسۀ چند ساعته در مورد حجاب، چند مسئله اجتماعی و حکومت از آن مرحوم پرسش کردم. که در مورد حکومت در آن روز به ما بشارت داد که در آیندۀ نزدیکی نظرات اجتهادی خود را که کتابی به نام حکمت و حکومت تدوین کرده است ملاحظه خواهیم کرد و کتاب در سال 1995 در لندن به طبع رسید.و مطالعۀ آن را به همه توصیه می کنم. 

همین شادروان منتظری که همه امروز برایش به سوگ نشسته ایم، سالیان در بین ما در کنج خانه نشسته بود. می توانید تصور کنید، همین جمعیتی که در تشییع و کفن و دفن او شرکت کردند و به قم هجوم آوردند، اگر کمی قبل از آن به او این اقبال را نشان می دادند، قطعاً کسی جرأت نداشت که او را در حبس خانگی نگاه دارد، هم آو آزاد می شد و هم دیگران خود را از شرّ این رژیم آزاد می کردند. 

  

نکته دیگر اینکه اگر ما واقعاً خواهان آزادی و حقوقمداری در کشورمان هستیم اولاً باید بدانیم که برای کدام جامعه و مردمی آزادی و حقوق طلب می کنیم؟ از هر دسته و گروه،  دیندار و یا غیر دیندارکه هستیم ، باید مواظب حرفها و گفتار خود باشیم. از گذشته ها تجربه بیاموزیم و جوری صحبت و عمل نکنیم که آتش بیار معرکه شویم و دودش توی چشم همان مردمی که ما خوا هان آزادی و حقوق آنها هستیم، برود . هفتۀ گذشته  در وی. او. ای. بحثی در گرفته بود، اینکه خانم شیرین عبادی گفته است که مرحوم منتظری پدر حقوق بشر در ایران است، چقدراین حرف درست و یا نادرست است نمی خواهم وارد این بحث بشوم. اما یکی از گویندگان مدعی بودکه: « هیچ ادیان ابراهیمی نمی تواند در کنار حقوق بشر و مفاد حقوق بشر قرار بگیرد» و بعد پا را از این هم فراتر گذاشته و گفت: « از دید گاه کسانی که سکولار هستند...از دیدگاه کسانی که با مذهب سر آشتی ندارند.» چنین و چنان است. کسانی که مسائل را اینگونه مطرح می کنند، آیا توجه دارند که همین حقوق بشر از کجاها پایه و مایه گرفته است. ثانیاً در همین کشورهائی که ما زندگی می کنیم تا کجا حقوق بشرتحقق پیدا کرده و بویژه وقتی پای مردم کشور خودشان در میان نباشد چقدر حقوق بشر را رعایت می کنند و پای بند بدان می مانند ؟ از اینها که بگذریم یک وقت است که شما سکولار و یا بی مذهب هستید، خوب می توانید باشید. اما یک وقت است که نه شمای سکولار و یا غیر مذهبی با مذهب سر آشتی ندارید، یعنی اینکه سر ستیز دارید. در این صورت طبیعی است که مذهبی ها هم با شما سر ستیز خواهند داشت. آیا این بهترین حالت برای حکومت استبدادی نیست؟ و آیا نمی شود که مذهبی و غیر مذهبی با آشتی و تعامل با هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند؟ و اگر مذهبی و غیر مذهبی با هم نتوانند زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند؟ حقوق بشر و دموکراسی چه معنی می تواند داشته باشد؟  کدام بهتر و به حقوق بشری که ما از آن دم می زنیم نزدیک تر است؟ بگذرم. 

  

خلاصه اینکه  : زنده یاد آیت الله منتظری تا آخرین ساعات حیاتش در این دنیا از تحول در فکر نهراسید و نشان داد که در صورت پارسایی می توان با داشتن پایی محکم در سنت، در عمل تسلیم قدرت نشد و راهی به سوی آزادی و استقلال ایران نشان داد. از ویژگی های کم نظیر این پارسا یکی بخششی کم نظیر نسبت به کسانی است که در حذف او از دخالت در امور مردم و خانه نشین ساختنش نقش داشتند و دیگری انتقادپذیری او بود. درِ خانه اش همیشه و در این سالهای اخیرو آدرس ایمیلش بر همگان باز بود. او هیچ کس را سانسور نمی کرد و با همه در کمال آزادی وراحتی به  گفتگو می پرداخت. به نظرم دلیل توفیق او در همین دقایق بود. راهش پررهرو و یادش گرامی باد. 

  

  

ژاله وفا 
  

سیر تحول زندگی و افکار آیت الله منتظری در آینه کتاب خاطرات ایشان 
  

متن سخنرانی خانم ژاله وفا در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله منتظری در پاریس 6 دیماه 88 

  

از من خواسته شده است که  زندگی نامه ای از مرحوم آیت الله منتظری که  نشان سیره فکری و عملی و  تحول فکری ایشان باشد در این مراسم بزرگداشت آن مرحوم و زنده یاد ارائه دهم. اینجانب بهترین مدرک را کتاب خاطرات ایشان یافتم که از زبان خود ایشان  به رشته تحریر در آمده است و در سال 2001  بعلت اینکه انتشارش در داخل کشور میسر نبود ،در خارج از کشور منتشر شده است. 

این زندگینامه از روی نسخه ای از خاطرات ایشان تهیه گردیده است که توسط انتشارات انقلاب اسلا می در خارج از کشور منتشر شده است و  حاوی اصل مدارک نیز میباشد . 
  

   مستحضرید که خاطرات آیت الله منتظری قول است و قول از زمان انتشار از آن همگان میشود قول را بایستی مستقل از قائل آن در یافتن معرفت بکار بست. آنرا نقد کرد تا نقصهایش رفع گردد . در حقیقت واقعیت باید وقوع یافته باشد تا قول انرا باز گوید اگر امری واقع نشده باشد و ساخته ذهن باشد واقعیت خارجی نیز ندارد. از اینرو در نقد بایستی وجود واقعیت را تحقیق کرد تا  اگر چیزی از قلم ایشان  افتاده باشد  قول ایشان  بیانگر واقعیت آنسان که هست گردد. 
  

این تحقیق بعهده هر خواننده خاطرات است. اما در بازنویسی  زندگینامه ایشان ، تنها به قولهای ایشان استناد کرده ام و صحت و سقم آن را بایستی به عده ان تحقیق گذاشت که بر هرکدام از ما فریضه است. 

.این خاطرات هم بیانگر مواضع مثبت و منفی  مرحوم آیت الله منتظری در مقاطع مختلف بعد  از انقلاب و اثرات آن بر چند  چون زندگی مردم ایران است  و هم بیانگر سیر تحول فکری ایشان که  خوشبختانه امری واقعی بوده است. و از اینرو با ارزش است وخاطرات اقای منتظری بخصوص از این نظر  بکار نسل انقلاب و نسل بعد از انقلاب و نسلهای بعدی می اید 
  

زندگینامه مرحوم ایت الله منتظری به نقل از کتاب خاطرات ایشان 

  

دوران کودکی و تحصیل 

  

ایشان دوره کودکی و تحصیل خود را بدیسنان شرح میدهند: 

"من در خانه کوچکی در نجف آباد اصفهان در تا سال 1301 به دنیا آمدم . پدرم کشاورز بود و از نظر مالی وضعش خیلی بد بود . وی در حالی که مشغول کشاورزیش بود در جلسات درس مرحوم حاج شیخ احمد شرکت می کرد . من در ابتدا مقداری پیش پدرم درس خواندم و به مکتب های سلبق هم 4 ، 5 ماهی رفتم . بعد من را فرستادند  اصفهان ( ص 9 و 10 ) 

 آن زمان من 12 سالم بیشتر نبود" ( ص 13 ) 
در اصفهان دو هفته یک بار می رفتم نجف آباد . یک بقچه نان و یک مقدار ماست و سنجد و گردو می آوردم و یکی دو هفته با آنها می گذراندم . ما دو قران شهریه داشتیم و مابقی همان نان وماست که از نجف آباد می آوردیم ( ص 11 ) 

  . در آن زمان کسی ما را راهنمایی نمی کرد . الان در بعضی مدارس قم برای طلاب برنامه می گذراند و راهنمایی می کند که چه درسهایی بخوانند . ولی این برنامه ها آنوقت نبود . 
مثلا قرآن و نهج البلاغه جزو برنامه ها نبود . (ص 12 ) 
4 ، 5 سال را در اصفهان ماندم . گاهی اوقات می خواستیم برویم اصفهان وسیله که نداشتیم . حاج شیخ احمد یک الاغ داشت که ما را سوار می کرد . حدو.د 30 کیلومتر از اصفهان تا نجف آباد راه بود . دو هفته یک بار این برنامه ما بود که برویم نجف آباد نان و وسیله برداریم برگردیم اصفهان . ( ص 13 ) 

 کسانی که در زندگی  من بسیار تاثیر داشتند ،در درجه اول پدرم بود و بعد  حاج شیخ محمد نجف آبادی با آن ساده زیستی و ارتباط و علاقه ای که به مردم داشت ( 16 ) 

 زمان ما زمان بحران حکومت رضا خان بود . عمامه ها را برمی داشتند و مزاحم طلبه ها می شدند . ما در آن زمان نه کتاب داشتیم و نه راهنمایی . کتابهای متفرقه ای که چاپ می شد از آنها اطلاع پیدا نمی کردیم ، با روزنامه ها سر و کار نداشتیم ، رادیو هم که آن زمان نبود . (21 ). در آن زمان کسی ما را راهنمایی نمی کرد . الان در بعضی مدارس قم برای طلاب برنامه می گذراند و راهنمایی می کند که چه درسهایی بخوانند . ولی این برنامه ها آنوقت نبود . مثلا قرآن و نهج البلاغه جزو برنامه ها نبود . (ص 12 ) 
 درس نهج البلاغه را هم تصادفا یک روز برخورد کردم نزد علی اقا شیرازی آموختم ( ص 21 ) 
 بعد از 6 سال درس خواندن در اصفهان در سن 19 سالگی به حوزه علمیه قم آمدم . قبل از ورود به قم در نجف آباد ازدواج کردم و با همسر  به قم آمدم و در یک اتاق کوچک اجاره ای به ماهی 3 تومان با زندگی خیلی ساده ، زندگی را شروع کردم . شهریه من در ماه 45 ریال بود . پس از گذشت چند سال اولین فرزندم مرحوم شهید محمد را پیدا کردم . آقای مطهری هم حجره من بود . ( ص 27 تا 29 ) 

 پس از درگذشت آیت الله بروجردی ( 1340 ) مرجعیت از حالت تمرکز خود خارج شد و میان چند نفر از علما پخش گردید . در آن زمان کسانی که در قم مطرح بودند آیت الله گلپایگانی و شریعتمداری و مرعشی نجفی بودند . من و اقای مطهری  نظرمان به مرجعیت آقای خمینی بود . رساله توضیح المسائل ایشان هنوز چاپ نشده بود و ایشان ابا داشت از اینکه رسالشان چاپ بشود . یادم هست در همان وقت من رفتم منزل آقای گلپایگانی ، مردم زیادی آنجا تجمع کرده بودند و ایشان را با تشریفات آوردند در مجلس فاتحه آیت الله بروجردی . کوچه ها پر از جمعیت بود ولی شب همان روز من رفته بودم منزل آیت الله خمینی نماز مغرب و عشا را با ایشان خواندم و حتی یک ساعت و نیم نشستیم با ایشان درد دل کردیم راجع به فوت آیت الله بروجردی و حتی یک نفر نیامد آنجا سر بزند ! برخی از خواص و طلبه ها به آیت الله خمینی نظر داشتند اما جو موجود در حوزه با آیت الله گلپایگانی و شریعتی بود . مرحوم آسید عبدالهادی هم زیاد مطرح بود و مقدسین از ایشان تقلید می کردند .( ص 80 ) 
  

تلاش آیت الله منتظری برای مرجعیت آیت الله خمینی 
پس از فوت آیت الله بروجردی روزنامه ها با طلبه ها راجع به مراجع مصاحبه می کردند . ما آیت الله خمینی را مطرح کردیم و روزنامه ها هم نام ایشان را جزو مراجع نوشتند . همه مراجع برای آیت الله بروجردی فاتحه گرفتند و هر کدام به تناسب موقعیت خود اعلام فاتحه می کردند . آیت الله خمینی نفر 15 و 16 دهم بود و جلسه را هم شاگردان ایشان ترتیب دادند . ایشان خود را در اینگونه مسائل جلو نمی انداخت . رساله آقای خمینی هم با اصرار و پی گیری ما به چاپ رسید ( ص 81 ) 
بعد از رحلت مرحوم آسید عبدالهادی ، در شهر های نجف آباد و رفسنجان تقریبا مرجعیت آقای خمینی تعین پیدا کرد . اما در شهر های دیگر از ایشان خیلی تقلید نمی کردند . ( ص 82 ) . من و مرحوم مطهری دو نفری جلد دوم کفایه را پیش ایشان شروع کردیم . فکر و استعداد ایشان خیلی خوب بود ولی حافظه ایشان خیلی قوی نبود . ما پیش مطالعه می کردیم و مرتب سر درس اشکال می کردیم و ایشان ناچار می شدند بیشتر مطالعه کنند . تا آخر دوره 7 ، 8 نفر بیشتر نشده بودیم ( ص 83 ) 

 در دوره بعد ایشان کفایه جلد اول را شروع کردند و درس ایشان یک دفعه شلوغ شد و شاگردان ایشان به 500 تا 600 نفر هم رسید ( ص 83 ) 
آقای خمینی در وادی مرجعیت نبودند و طبعا کسی هم پول به ایشان نمی داد اما  در جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی ایشان از همه تندتر و داغتر به صحنه آمدند و کم کم مردم به ایشان روی آوردند . شهریه ایشان را هم ما و آقای غیوری از تهران و نجف آباد  راه انداختیم . ( ص 87 ) 

در آن زمان 9 نفر از علما اعلامیه ای امضا کردند که زنها نباید انتخاب شوند و نظر امام هم همین بود و خود ایشان هم اعلامیه دادند و چون شرایط عوض شد شاید به این جهت نظر ایشان هم عوض شده باشد ( ص 91 ) 
بعد از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه و بعد از آن به نجف یک نامه از طرف امام برای من آمد که مضمون آن این بود که شما صاحب اختیار تام منزل من هستید و هر جور مصلحت می دانید حوزه و سایر مسائل را اداره کنید . ( ص 120 ) 
من و آقای مرحوم ربانی شیرازی 2 اعلامیه در تایید مرجعیت و اعلمیت امام خمینی نوشته و منتشر نمودیم . ( ص 121 ) 
  

دوران تبعید و زندان 

برای جلوگیری از اطاله کلام و داشتن وقت برای نقل مواضع مهم ایشان جریان تبعید های و زندانهای ایشان را  در دوران شاه که بترتیب در صفحات 124 الی157  کتاب خاطراتشان نقل شده اند را بسیار موجز و به اختصار میاورم: 

ایشان اولین با در نوروزسال 1345 توسط ساواک دستگیر شدند و 7 ماه زندان بودندچند ماه بعد مخفیانه برای زیارت عتبات و ملاقات با اقای خمینی راهی عراق شدندولی هنگام بازگشت در منطقه مرزی دستگیرو برای 5 ماه روانه زندان شدند. 

ساواک در‏ ‏زمان برگزاری جشنهای تاجگذاری به عنوان راهکاری جدید تصمیم به‏ ‏تبعید وی به مسجد سلیمان گرفت، که این تبعید سه ماه به طول‏ ‏انجامید. پس از آن در مسجد سلیمان به آقای منتظری ابلاغ کردند که نباید به قم‏ ‏برود، ولی او به قم مراجعت نمود و باز از ناحیهٔ ساواک او را به نجف‌آباد منتقل نموده و در‏ ‏آنجا تحت مراقبت شدید قرار دادند.هنوز چند ماهی از پایان تبعید به مسجد سلیمان و انتقال به نجف‌آباد‏ ‏نگذشته بود که به دلیل ادامهٔ فعالیت‌های سیاسی ‏آیت‌الله منتظری - بویژه در خطبه‌های نماز جمعه که او آن را در‏ ‏نجف‌آباد پایه‌گذاری کرده بود - ساواک مجددا او را دستگیر و پس‏ ‏از محاکمه به سه سال زندان و در دادگاه تجدید نظر به‏ ‏یک سال ونیم زندان محکوم کرد و به زندان قصر انتقال داد. 

‏آیت‌الله منتظری پس از سپری کردن دوران محکومیت، در‏ ‏اردیبهشت ۱۳۴۹ آزاد و راهی قم گردید؛ ولی حکومت مایل به حضور او‏ ‏در میان طلاب و علمای حوزهٔ علمیهٔ قم نبود و دوباره وی را به‏ ‏زادگاه خود تبعید نمود. او در نجف‌آباد به فعالیت‌های خود ادامه‏ ‏داده و در ضمن ایراد خطبه‌های نماز جمعه و سخنرانی‌های خود‏ ‏از حکومت شاهنشاهی انتقاد می‎نمود. ‏بار دیگر رژیم حضور آقای منتظری در زادگاه خود را تحمل‏ ‏نکرد و او را به سه سال تبعید در طبس محکوم نمود. حضور او‏ ‏در طبس باعث اجتماع مبارزین گردید. طبق گفتهٔ مقامات امنیتی شهر‏ ‏طبس، در طول اقامت منتظری علاوه بر مردم شهر، نزدیک به پنجاه هزار‏ ‏نفر از مردم شهرهای دیگر ایران برای دیدار با او وارد طبس شدند؛‏ ‏که همین رقم بزرگ دیدارکننده موجب نگرانی ساواک و انتقال او‏ ‏از طبس پس از گذشت یک سال گردید. 

‏ ‏تسلیم ناپذیری آیت الله منتظری و پافشاری وی در فعالیت‌های سیاسی چنان شد که در اواسط سال ۱۳۵۳ رژیم به تبعید مجدد‏ ‏وی تصمیم گرفت و او را از طبس به خلخال تبعید نمود. ‏ ‏زبان مردم آن سامان آذربایجانی بود نفوذ منتظری در آغاز‏ ‏سرعت چندانی نیافت، اما اختلاف زبان نیز منجر به سکوت‏ ‏و سکون وی نشد، و بالاخره یکی از امام جماعت‌های آن شهر مسجد خود‏ ‏را در اختیار او قرار دادمأموران رژیم از بی‌باکی غیرمنتظرهٔ تبعیدی‏ ‏به نگرانی افتاده و از راه‌های مختلف در جهت تضعیف منتظری‏ ‏کوشیدند و در نهایت پس از گذشت حدود چهار ماه او را به‏ ‏تبعیدگاه سقز منتقل نمودند. 

‏در تبعیدگاه سقز - با وجود زمستانی بسیار سخت و حداقل امکانات‏ ‏شهری - آیت الله منتظری آخرین دوران تبعید خویش را گذراند.‏ در ارتباط‏ ‏با برگزاری مراسم سالگرد پانزده خرداد در مدرسهٔ فیضیهٔ قم که‏ ‏ده‌ها نفر از دوستان و شاگردان او دستگیر شده و ساواک به ارتباط‏ ‏دستگیرشدگان با منتظری پی برده بود، تصمیم به بازداشت و‏ ‏انتقال او به تهران گرفت. 

‏ ‏در تیرماه ۱۳۵۴ آیت‌الله منتظری را از تبعیدگاه سقز روانهٔ زندان‏ ‏نمودند. ابتدا او را به بازداشتگاه کمیتهٔ مشترک تهران بردند و فردای آن‏ ‏روز روانهٔ زندان اوین کردند. در اوین مدت شش ماه را در سلول‏ ‏انفرادی گذراند. در این بازداشتگاه‌ها با فشارهای روحی و‏ ‏جسمی روبرو گردید. 

‏‏پس از شش ماه بلاتکلیفی در زندان اوین بالاخره در یک دادگاه‏ ‏نظامی به اتهام کمک به جنبش اسلامی و خانوادهٔ زندانیان‏ ‏سیاسی و اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی، به ده سال زندان محکوم‏ ‏گردید؛ اما در زندان نیز همراه رهبرانی همچون آیت‌الله طالقانی به‏ ‏فعالیت‌های جنبش اسلامی و سیاسی ادامه داد 

مقایسه شکنجه در زمان شاه و اکنون 
ایشان در صفه 117 کتاب خاطرات خود در باره مقایسه شکنجه های درون زندان دوران شاه و اکنون چنین مینویسند: 

 عمده اتهام من مخالفت با رژیم و نظام شاهنشاهی بود . شکنجه ها در زندان شاه از قبیل شکنجه های روحی ، بی ادبی ، حرفهای رکیک و فحش و دستبند قپانی و شلاق به پاها بود و پخش نوار از اتاق پهلویی برای خرد کردن اعصاب ( ص 177 ) 

 متاسفانه این فرهنگ هم الانه هست و اینها خلاف موازین اسلام است و از افراد به این شکل اعتراف می گیرند و بعد بر اساس همین ها هم در دادگاه حکم می کنند با اینکه در روایات داریم که اگر کسی در زندان باشد و اعتراف کند اعتراف او صحیح نیست ، چه رسد که زیر شکنجه از او اعتراف گرفته شود . در همین ملایر از چند نفر به زور اقرار گرفته بودند راجع به عمل جنسی . بعد انکار کرده بودند و گفتند که به ما کتک زدند ما هم اقرار کردیم با این حال آنها را اعدام کرده بودند . من خیلی ناراحت شدم . به آقای موسوی خوئینی ها گفتم شما دادستان کل هستید چرا اینها به این شکل عمل می کنند ؟ گفت خب حالا دیه آنها را بدهند !( ص 178 )  
در رابطه با 10 سال محکومیت خود در دوران شاه مینویسند : 

من و آقای طالقانی به 10 سال زندان محکوم شده بودیم . آقای هاشمی 3 سال ، آقای لاهوتی 4 یا 5 سال و خانم اعظم طالقانی را حبس ابد داده بودند . ( ص 180 ) 
  

مشی مسلحانه و موضع آیت الله منتظری 
  

در آن وقت در رابطه با مشی مبارزه مسلحانه ما اجمالا با اصل مبارزه مسلحانه تحت شرایط خاصی مخالف نبودیم و با مجاهیدن قبل از اینکه تغییر ایدئولژی بدهند اجمالا مخالفتی نداشتیم حتی وقتی بعضی از آنها به عناوین مختلف دستگیر می شدند ، به خانواده های آنها کمک می کردیم ( ص 187 ) 
سازمان مجاهدین خلق در ابتدا بر اساس اسلام و مذهب تشیع تشکیل یافت ولی نه آنها به سراغ اهل علم و متخصصین مسائل اسلامی رفتند و نه اهل علم به آنها توجه کردند و قهرا کار به دست افراد فرصت طلب و نا وارد افتاد و به انحراف کشیده شد . ( ص 186 ) 
در زندان آقای کروبی و عسگر اولادی و انواری و بعضی از اعضای حزب توده و کمونیستها حاضر شدند یک چیزی بنویسند و آزاد شوند بعد آقایان را بردند در یک جلسه ای و ابراز وفاداری به شاه بکنند و عکس و فیلم از آنها گرفتند و در تلویزیون نشان دادند و آنها را به این شکل آزاد کردند .البته آقایان نیت خیر داشتند و شرایط هم شرایط سختی بود .  من و آقای طالقانی و ربانی با این رویه مخالف بودیم . ( ص 188 ) 
  

 دفاعیات در دادگاههای شاه 
عموما دفاعیات من در دادگاههای شاه به عنوان نصیحت و خیر خواهی بود . و می گفتم این روحانیت است که مردم را  نگاه می دارد اگر مردم دزدی و خیانت نکنند بخاطر تبلیغات روحانیت است . این کارها که شما می کنید خلاف قانون اساسی است . قانون اساسی حاصل مشروطیت است ، مشروطه معنایش این است که مردم حق اظهار نظر دارند و آنان باید سیاست کشور را تنظیم کنند . شاه باید فقط سلطنت بکند نه حکومت . این تکیه کلام من در آن شرایط بود . من می گفتم انتقاد در کشور باید آزاد باشد . اگر انتقاد آزاد نباشد کسانی که حرف حق می زنند منزوی می شوند و یک عده متملق پیش می آیند و هیچ وقت هم خودم را کوچک نکردم و نگفتم ممنون اعلیحضرت هستم . هیچوت تقاضای عفو نکردم . چند دفعه خواستند مرا آزاد کنند .ا صرار داشتند شما یک کلمه و یک چیزی بنویسید . می گفتم من اصلا مجرم نیستم که تقاضای عفو کنم من خودم را طلبکار هم می دانم ( ص 192 ) 

 در زندان یک کتابچه مناظره ای نوشتم بدین صورت که یک نفر مادی دارد با یک نفر مذهبی راجع به خدا و مسائل دین مناظره می کند به نام مناظره حسن و بیژن و الان در ایام حصر در منزل ، مطالب زیادی را بر آن اضافه کرده ام و نام بیژن را به ناصر تبدیل نمودم ! ( ص 193 ) 

  

آزادی از زندان شاه در ماههای قبل از انقلاب 

  

 بعد از آزادی از زندان در تاریخ 11 آبان 57 امام خمینی یک نامه برای من و یک نامه برای مرحوم آقای طالقانی از پاریس فرستاده بودند . در این نامه آمده است ، هیچ از دستگاه جبار جنایت کار تعجب نیست که مثل جنابعالی شخصیت بزرگوار خدمت گذار به اسلام و ملت را سالها از آزادی ، ابتدایی ترین حقوق بشر و با شکنجه های قرون وسطایی با او و سایر علمای مذهب و رجال آزادی خواه رفتار کند ... ما با بودن رژیم حاضر دمکراسی را هم بر فرض محال اگر تامین گردد نمی پذیریم اسلام تکلیف این جانی را معین فرموده . ( 196 ) 
  

نماینده آقای خمینی سفر به پاریس و بازگشت 

پس از آزادی از زندان در حقیقت من به عنوان نماینده امام خمینی در ایران بودم و در مصاحبه ها هم به عنوان سخنگوی امام از من سوال می کردند و من جواب می دادم و آیت الله خمینی هم از این مسئله راضی بودند . و من برای ملاقات با ایشان لازم بود که به دیدن ایشان بروم .( پاریس ) ( ص 198 ) 
در پاریس آقای قطب زاده و 2000 نفر دانشجو و ایرانی به استقبال ما آمدند ، و یکی از اقوام آقای بنی صدر آپارتمانش را در اختیار ما قرار داد . ( ص 200 ) 

 امام اصرار داشتند هر چه زودتر دولت انقلاب تشکیل شود و آقای دکتر کریم سنجابی هم وزیر خارجه شوند و ایشان قبول نکرده بود . و امام به من گفتند به تهران بروید و آقای سنجابی را راضی کنید به همین جهت (بعد از 7 ، 8 روز اقامت در پاریس ) به سرعت از آنجا حرکت کردیم . ( ص 201 ) خودم را به تهران رساندم و با آقای دکتر سنجابی صحبت کردم و با اصرار ایشان قبول کرد . ( ص 203 ) 

 در استقبال از ما واقعا مردم از دل و جان شعار می دادند و این همه استقبال مردم از ما ، در حقیقت استقبال از انقلاب و اهداف آن بود . حیف که روحانیت ما نتوانست آنطور که می بایست پاسخگوی این همه شور و شوق مردمی باشد و به وعده هایی که به آنها داده بود عمل نماید . ( ص 204 ) 
  

پیشنهاد  آقای خامنه ای از طرف آیت الله منتظری برای عضویت در شورای انقلاب و امامت جمعه تهران   

  

در جریان شورای انقلاب من آقای خامنه ای را که در مشهد بود برای شورای انقلاب مطرح کردم . امام گفتند ایشان در مشهد هستند . من گفتم اشکال ندارد به تهران می آیند . ( ص 204 ) من آنوقت بنا نبود در شورای انقلاب باشم . چون من بنا داشتم در قم باشم ولی بعدا که من برای مجلس خبران قانون اساسی در تهران بودم امام پیغام دادند که شما در جلسات شورای انقلاب شرکت کنید . ( ص 205 ) 

پس از آمدن امام خمینی به ایران من نمی خواستم خیلی در مسائل سیاسی دخالت کنم . لذا آمدم قم که به درس و بحث و حوزه برسم . اما بعدا مجلس خبرگان قانون اساسی دوباره مرا به تهران کشید . (ص 209 ) 

 دعوای روحانیت و نماز جماعت 

 در مورد اقامه نماز جمعه در سراسر کشور یک نامه به مرحوم امام در زمانی که در نجف بودند نوشتم که شما با آیت الله خویی توافق کنید و دستور دهید که در هر شهری علمای آن شهر با توافق خودشان موجه ترین فرد را برای امامت جمعه تعیین کنند . بعد ایشان جواب دادند که ، مثل اینکه شما به آخوندها خیلی خوش بین هستید و هنوز آنها را نشناخته اید ! بعد از انقلاب من به مرحوم امام گفتم که الاان که قدرت در دست شماست دستور بفرمایید که نماز جمعه شروع شود و البته اسم مرحوم طالقانی را خدمت امام آوردم . بعد از رحلت آیت الله طالقانی مرحوم امام مستقیما مرا به امامت جمعه تهران نصب کردند و چون من در مجلس خبرگان بودم آقای خامنه ای را تعیین کردم ( ص 213 ) 

  

موضع آیت الله منتظری و خمینی در باره اموال مصادره ای 

  در اوایل انقلاب من در یکی از ملاقاتهایم با امام خمینی راجع به حیف و میل اموال مصادره ای صحبت کردم که چنانکه من شنیده ام 6000 باغ در همین اطراف تهران مصادره کرده اند که خیلی از آنها خشکید و به اسم بنیاد مستضعفان حیف و میل شد . ایشان از این صحبت من خیلی ناراحت شدند . ایشان روی انتقاد از کارها خیلی حساسیت داشتند .ظرفیت انتقاد پذیری ایشان نسبت به مشکلات نظام کم بود و بیت ایشان عنایت داشتند به جهت حال ایشان خبرهای خوش و خوشحال کننده به ایشان داده شود . تا ایشان همیشه دلگرم و خوش بین باشند ( ص 215 ) 

  

نقش آیت الله منتظری در تصویب بندهایی از قانون اساسی همانند ولایت فقیه و بند 115 مربوط به رجال و شیعه بودن رئیس جمهور 

  

 از جمله چیزهایی که در مجلس خبرگان در تصویب آن من نقش موثر داشتم یکی اصل دوازدهم بود که در آن مذهب تشیع مطرح شده بود و دیگر اصل 115 که رئیس جمهور باید از رجال دارای مذهب تشیع باشد . مرحوم آقای بهشتی صبح که جلسه را اداره می کردند اصل 115 به نحوی که تنظیم شده بود رای نیاورد ما دیدیم که این درست نیست و عده ای از آقایان از جمله آقای مرتضی حائری را ناراحت کرد و به صورت قهر از مجلس بیرون رفتند . و لذا چون در آیین نامه مجلس یک ماده داشتیم که اگر هیئت رئیسه یک چیزی را لازم دیدند می توانند با تغییر متن سابق در مجلس مطرح کنند من و آقایان ربانی شیرازی و املشی ، بقیه اعاضای هیئت رئیسه را دیدیم و متن فعلی را تنظیم کردیم و در جلسه عصر من خود اداره جلسه را به عهده گرفتم و افرادی را که صبح قهر کرده بودند به جلسه دعوت کردم و در جلسه گفتم صبح موافق و مخالف صحبتهای خودشان را کردند و دیگر مجال صحبت نیست و الان من این متن را می خوانم هر کس موافق است به آن رای دهد . بعد من متن اصل 115 را که همین الان در قانون اساسی هست خواندم و رای آورد . (218ص  ) 

  

اصل ولایت فقیه*1 
من قبل از تشکیل مجلس خبرگان پیش نویس قانون اساسی را که آقای دکتر حبیبی تنظیم کرده بودند را در قم مطالعه کردم و به عنوان مناقشه کتابچه ای را به عنوان مجموعه دو پیام در تاریخ 1 تیر 58 چاپ و منتشر کردم و در آن جزوه مسئله ولایت فقیه و ادله آن و ضرورت آوردن آن را در قانون اساسی متذکر شدم و این امر صد در صد محصول مطالعات و نظر خود من بود . منتهی در مجلس خبرگان مرحوم آیت الله بهشتی و ربانی املشی و حسن آیت با من هماهنگ شدند . البته نظر من به لحاظ سایر اصول قانون اساسی اشراف ولی فقیه بر روند قانون گذاریها و اداره کشور بود تا جهت اسلامیت نظام تامین گردد و حدود اختیارات او نیز در قانون اساسی تعیین شده است و کلمه مطلقه را در باز نگری به آن اضافه کردند . بعضی ها هم مثل آقای طالقانی و آقای بنی صدر با آن مخالف بودند .  ( ص 220 ) 
  

البته  مستحضرید که مرحوم آیت الله منتظری در 8 دی ماه  در ديدار با اعضاي ارشد نهضت آزادي ايران در باره نظرش در باره ولایت مطلقه فقیه گفت : " نظرات فقيه به ما هو فقيه، تنها در امور فقهيه برنظرات ساير ‏مردم تقدم دارد و ورود در مسايل ديگر، مانند ايجاد رابطه با امريكا يا روابط سياسي با ساير كشورها، علي ‏الاصول در حوزه‌ي كاري ولي فقيه قرارنمي گيرد و بايد به وسيله كارشناس متخصص حل و فصل شود .آیت الله منتظری در این دیدار اعلام کرد که درزمان  ‏بازنگري قانون اساسي، به جهت ايراداتي كه وی به افزايش اختيارات ‏‎ ‎ولي فقيه و شمول مطلق اين اختيارات داشته ‏است، با آن مخالفت كرده‌ و باور دارد كه حتي‎ ‎پيامبر اكرم (ص) نيز از حق ولايت مطلقه برخوردار نبوده است و ‏ولايت مطلقه‌ فقيه را از جمله مصاديق بارز شرك مي داند". ‏ 

  

موضع قبلی ایت الله منتظری در باره گروگانگیری و اقرار به خطا بودن آن 
آن وقت هم که سفارت آمریکا در ایران تصرف شد و انقلاب دوم نامیده شد یک روز برای دیدن آنها به آنجا رفتم هم دانشجویان را تشویق کردم و هم با گروگانها صحبت کردم . 
البته در 16 اذر 1388 ایشان اطلاعیه ای صادر کردند که 

بعد یک مدت که گذشت یک ملاقات با امام داشتم مدت زمان ریاست کارتر به پایان می رسید . به ایشان گفتم بالاخره یک روز باید قضیه گروگانها را حل کنیم . اگر در زمان کارتر و با ابتکار خود ما این کار حل بشود خیلی بهتر است . بالاخره دمکراتها در آمریکا بهتر از جمهوریخواهان هستند و جمهوریخواهان بیشتر با اسرائیل نزدیکند . امام گفتند از این غیبها که شما می گویید ما خبر نداریم ( ص 223 ) 
  

مستحضرید که پايگاه اينترنتى «موج سبز آزادى»در آبان ماه امسال  در نامه اى به آيت الله منتظرى، پرسش هايى در باره اشغال سفارت آمريكا در سال ۱۳۵۸ مطرح كرد و از اين مرجع تقليد شيعه پرسيده است كه «به چه دليل در زمان فعلى آن را اشتباه مى دانيد؟» و ایشان در پاسخ نوشتند :: «اشغال سفارت آمريكا در بدو پيروزى انقلاب كه مورد حمايت اكثر اقشار انقلابى و مرحوم امام خمينى بود، مورد تاييد اينجانب نیز بود؛ ولى با آن عوارض منفى و حساسيت شديدى كه بين مردم آمريكا بوجود آورد كه هنوز آثار آن باقى است، معلوم شد كه كار درستى نبوده است.سفارت يك كشور به منزله جزئى از آن كشور است وكشورى كه در حال جنگ رسمى با ما نبود اشغال سفارت آن به منزله اعلان جنگ با آن كشور است و كار صحيحى نمى باشد.» 

  
تعیین قضات 
در مورد انقلاب تعیین قضات به عهده رهبر انقلاب بود و آقای خلخالی را خود ایشان نصب کردند . ولی ایشان به من و آقای مشکینی فرمودند از طرف من شما دو نفر این کار را انجام دهید . ما هم به آقای مومن و آقای شرعی گفتیم شما افراد خوب را برای این کار گزینش کنید . ما اقلا 1000 قاضی مجتهد عاقل عادل و آگاه به موازین حقوقی لازم داشتیم . در صورتی که حتی 10 نفر واجد شرایط  و مهیا در اختیار نداشتیم و چقدر از این ناحیه به نظام لطمه خورد ( ص 224 ) 
  

حکم مفسد فی الارض و نیاز قدرت به آن 
درپیوست شماره 76 کتاب خاطرات صفحه 238 نامه آقای موسوی اردبیلی به آقای خمینی مورخه 9 تیرماه88 امده است : 

  

حضرت آیت العظمی امام خمینی 

اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتیاط است ،به نظر آیت الله منتظری جایز است و این مساله در محاکم قضایی مورد احتیاج است اگر اجازه میفرمایید در مراجع قضایی طبق نظر ایشان عمل شود 
عبدالکریم موسوی اردبیلی 

  

پاسخ آقای خمینی 

  

بسمه تعالی 

 مجازید طبق نظر ایشان عمل نمایید 

9/تیر /88 
روح الله موسوی الخمینی 

  

آیت الله منتظری با مشاهده سوء استفاده قضات نظام ولایت فقیه از اختراع نوع جدیدی از جرم بنام فساد در ارض و مجرم بنام مفسد فی الارض و نیز جایز بودن اعدام مفسد فی الارض  از نظر آقای منتظری ،( همانگونه که در فوق آمد ) از نظر خود در این باره تبری میجوید  نسبت به اعدامها اعتراض می نماید ولی اقای خمینی در پاسخ به وی می گوید : "ولی قضات مجازند بر نظر قبلی شما حکم کنند !!" 

  

مقایسه مراحل دادرسی و حکم اعدام در زمان شاه و نظام ولایت فقیه 

  

آقای منتظری در صفحه 250 کتاب خاطرات خود نقل میکنند که در زمان سابق اگر کسی را می خواستند اعدام کنند ، دادگاه اول و دادگاه دوم ، حق فرجام خواهی ، دیوان عالی کشور و گاهی تا شخص شاه امضا نمی کرد کسی را اعدام نمی کردند . 
در همان زمانها به من گفتند 2 نفر حکم اعدام آنها صادر شده یکی دختر 13 ساله ای که من خانواده او را خوب می شناختم  و دیگری آقای لسانی از افراد فعال انقلابی . گفتند مجاهدین خلق اینها را تهت تاثیر قرار داده اند . گفتم جرم اینها چه بوده گفتند به آن دختر 13 ساله در زندان گفته اند مگر امام را قبول نداری که این حرفها را می زنی و او هم روی همان قرور نو جوانی گفته بود نه من امام را قبول ندارم .  فردای همان روز آمدند  گفتند : آن دو نفر را دیشب اعدام کردند . خدا شاهد است که من همانطور خشکم زد . از آقای خمینی خواستم اجازه دهد ما در قم یک دادگاه عالی تشکیل بدهیم و پرونده هایی که در آن حکم اعدام است به این دادگاه ارجاع داده شود .  آقای موسوی اردبیلی گفت آخر چطور یک پرونده ای را که یک قاضی در مورد آن حکم کرده بدهیم به دست یک قاضی دیگر در باره آن حکم کند؟ من گفتم این حکم در مورد قاضی مجتهد عادل عاقل کارکشته است نه این قاضی های ما که از روی ناچاری برای رتق و فتق کارهای قضایی به اینطرف و آنطرف فرستاده اید .(ص 250 ) 
یک وقت آقای محمدی گیلانی به من گفت که آنوقت که در اوین بودم و شما دادگاه عالی را تشکیل دادید ناراحت شدم ولی حالا می فهمم که حق با شما بوده. حد اقل 6000 نفر که قبلا حکم اعدام داشتند ما اعلان آنها را عفو کرده ایم ( ص 252 ) 
  

نخواندن نامه ها توسط آقای خمینی 

یک وقت به مرحوم امام گفتم آقا من این نامه های مردم را می خوانم . ایشان گفتند ما هم اطلاع داریم . گفتم یعنی شما نامه ها را می خوانید ؟ امام گفتند خیر ، گزارش می دهند به ما و می گویند مثلا امروز 200 نامه داشتید 50 مورد آن استفتا ء بوده ، 20 مورد آن فحش بوده و 30 مرد آن کمک می خواسته . اما من متن نامه ها را می خواندم و به مشکلات واقف می شدم . باید به مردم احترام گذاشت و آنها را در انقلاب شریک دانست . فقط ما 4 تا آخوند که انقلاب نکردیم و قیم مردم که نیستیم که بگوییم که در هر صورت مردم باید به دنبال ما بیایند و اگر اشتباه هم کردیم بگویند درست است  و به دنبال اشتباه ما بیایند . ما در شعارهایمان مگر نمی گفتیم استقلال ، آزادی جمهوری اسلامی پس جلوی آزادیهای مردم را که خلاف اسلام نباشد نباید بگیریم . من از اول عقیده ام این بود که انقلاب خوبی به رهبری آیت الله خمینی انجام گرفت و روحانیون در انقلاب نقش خوبی داشتند . اما چه ضرورتی دارد روسای سه قوه و عمده کارهای اجرایی به دست روحانیون باشد و کسی هم حق نداشته باشد انتقاد کند . اگر امور اجرایی به دست افراد غیر روحانی متعهد و آگاه به مسائل سیاست و اقتصاد و مدیریت بود ما می توانستیم به کارهای طلبگی خود برسیم و ضمنا در مسائل نظارت کنیم ، انتقاد کنیم ، رهنمود دهیم ، طلبکارشان هم باشیم و این خیلی بهتر بود تا الاان که روحانیون افتاده اند در مسائل اجرایی و تمام اشکالات متوجه آنهاست . مرحوم امام هم از اول نظرشان همین بود . چرا نظرشان تغییر کرد من نمی دانم ( ص 254 و 255 ) 
  

رفتار حاکمیت با آقای منتظری پس از بازداشت مهدی هاشمی 
  

آقای منتظری پس از بازداشت سید مهدی هاشمی برادر سیدهادی هاشمی (داماد آیةالله منتظری   )  که  ایشان وی را بیگناه می‌دانست به نشانه‌ٔ اعتراض درس‌های خود را تعطیل کرد.مهدی هاشمی به دلیل افشای ماجرای ارتباط رژیم با امریکا که در ذیل می آید   در دادگاه های رژیم به یک سری اتهامات مجرم شناخته شده و در سال ۱۳۶۶  توسط محمد محمدی ریشهری که وزیر اطلاعات کابینه آقای میرحسین موسوی بود ، اعدام شد.( ماجرای اصرار ریشهری  در اعدام مهدی هاشمی در کتاب  خاطرات وی به تفصیل آمده است  ) 

  

نظر آیت الله منتظری در باره در مورد قائم مقامی رهبری 

  

 ، اصل قضیه را بدون اطلاع من اقدام کرده بودند . گویا آقای هاشمی و خامنه ای و بعضی دیگران جلسه خبرگان تشکیل داده بودند و خودشان این را پیشنهاد کرده و کارگردان بوده اند و اینطور هم نبوده که بیایند رای بدهند که ما فلانی را انتخاب کرده ایم . ظاهرا هم چنین حقی نداشته اند . به عنوان قائم مقام در قانون اساسی چیزی پیش بینی نشده بوده است . همان وقت بعضی می گفتند احتمالا توطعه ای در قضیه بوده من اگر بد بینانه تحلیل کنم می گویم اصلا شاید آن قضیه مقدمه جریانات بعد بوده که مسئله را سر زبانها بیندازند و بعد زمینه را از بین ببرند برای اینکه اگر قضیه بصورت طبیعی پیش میرفت مسائل به اینجا کشیده نمی شد . از قدیم می گفتند اگر می خواهید کسی را خراب کنید بطور غیر طبیعی او را بالا ببرید و بعد مقدمات سقوط او را فراهم کنید . من اصلا انتظار مقام و موقعیت را نداشتم و ندارم . این کار غلطی بود هم به ضرر من هم به ضرر انقلاب و اصلا خبرگان حق نداشتند قائم مقام تعیین کنند . (ص 227 و 229 ) 
  

  

ماجرای لو رفتن روابط رژیم  با امریکا و خرید اسلحه از اسرائیل و سفر مک فارلین به ایران*2    

  

این ماجرا یک جریان سری بود ، شخصی به اسم منوچهر قربانی فر اهل ایران ، دلال و واسطه خرید اسلحه و آدم ثروتمندی بود . این شخص رفته بود به خارج با همه اینها مربوط بود و با آمریکا و کشورهای خارج ارتباط داشت و با مک فارلین نماینده ریگان آمده بود ایران . اینطور که من شنیدم دکتر محمد علی هادی هم از طرف مسئولین با آنان تماس می گیرد . من اینها را خبر نداشتم ، مامور خرید اسلحه هم یک نفر به اسم محسن کنگر لو یکی از اعضای سپاه بود . او واسطه بوده که منوچهر قربانی فر برای آنها اسلحه و قطعات خریداری کند . این اسلحه و قطعات را آمریکا داشته و می خواسته بدینوسیله با ایران رابطه برقرار کند . قربانی قرد به ضمانت کنگرلو پول اجناس را داده بود و کنگر لو در وقتی که می بایست پول را بدهد ، نداده بود و کار آنها به مشاجره کشیده بود . بعد آقای قربانی فردو نامه به آقای کنگر لو می نویسد که یکی 10 صفحه و دیگری 19 صفحه بود (19 / تیر 65 )  و فتو کپی انها را خود آقای قربانی فربه عنوان اینکه من قائم مقام رهبری هستم به وسیله مرحوم آقای امید نجف آبادی برای من فرستاد و در واقع با نوشتن این دو نامه جریان را لو داد . بعد از اینکه این نامه ها به دست من رسید تازه فهمیدم که یک چنین جریان و قراداد و ارتباطی بوده است و مک فارلین و هیئت آمریکایی با قربانی فر به تهران آمده اند و سلاح آورده اند و در این میان معلوم شد که پای اسرائیل هم در میان بوده و اصلا اشکال من این بود که چرا باید کار به جایی برسد که ما خواسته باشیم با اسلحه اسرائیلی با عراق بجنگیم . بعد آقای هاشمی رفسنجانی که پیش من آمد ، من به او اعتراض کردم که چرا قضیه مک فارلین را به من نگفتید ؟ خیلی تعجب کرد و گفت شما این قضیه را از کجا فهمیدید ؟ گفتم از هر کجا فهمیدم ، چرا این قضیه را به من نگفتید ؟ گفت قصد داشتیم که این قضیه را بعدا به شما بگوییم و ناراحت بودند که من چرا این قضیه را فهمیده ام .( ص 282 و 283 ) 
من درست نمی دانم که مرحوم امام در جریان این مسئله بودند یا نه .  من بعد از آنکه این جریان را شنیدم رفتم به بیت مرحوم امام و جریان را برای حاج احمد آقا گفتم . او خیلی تعجب کرد که شما از کجا در جریان قرار گرفته اید ؟ گفتم از هر جا ، بالاخره اجنه به من خبر داده ام . گفت خب گاهی این اجنه که برای شما خبر می آورند این خبر ها را بنویسند و برای امام هم بفرستید . بعد از مدتی همان آقای منوچهر قربانی فر برای من پیغام فرستاد که قرار است شما را از قائم مقامی عزل کنند . این مدتی قبل از جریانات برکناری و مسائل آن بود . معلوم می شود که او یک ارتباطاتی با  جاهایی داشته و ما بی خبر بودیم . و این نشان می داد که آقایان مدتها پیش از نامه ششم و هشتم فروردین که در سال 68 اتفاق افتاد تصمیم خود را گرفته بودند و در تلاش بودند زمینه ذهنی برای امام هم فراهم کنند .( ص 283 ) 
و بعدا آقای امید نجف آبادی را اعدام کردند و ظاهرا آقای امید هم قربانی قضیه مک فارلین شد . ( ص 298 ) 
ماجرای اعدامهای تابستان 1367 و افشاگری ایت الله منتظری و رد و بدل نامه ها *3 

از آنجا که در جلسه بزرگداشت آیت الله منتظری از ایشان  فیلمی پخش گردید که خود آن مرحوم در باره کشتار سال 67 صحبت می کردندو به نقل مواضعشان می پرداختند نگارنده از ارائه این بخش صرف نظر کردم منتهی جهت اطلاع خوانندگان در پایان نوشته درج خواهد شد. 

  

  

حصر خانگی ایت الله منتظری 

  

آیت‌الله منتظری اما بعد از برکناری در صحنه سیاسی کشور حضور داشت و چند موضع‌گیری او بخصوص در خصوص  لایق نبودن آقای خامنه ای برای رجعیت و تصدص مقام ولایت فقهی موجب حصر خانگی او شد. 

آیت الله منتظری در واکنش حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) از مسئولان خواست نسبت به «اشتباهات انجام شده در رویدادهای اخیر»، از مردم عذرخواهی کنند و گفت: «با حمایت قاطع خود از حرکتهای غیر خشونت بار ملت مسلمان برای دفاع از حقوق حقه خود در چارچوب قانون متقن اساسی جمهوری اسلامی که جمهوریت را رکن اصلی نظام می‌داند، هرگونه اقدامی که منجر به ضرر غیر قابل جبران به جمهوریت نظام گردد را جایز نمی دانم. هریک از برادران و خواهران دینی ما موظف است ملت را در دستیابی به حقوق حقه خود یاری دهد. بر این اساس، هرگونه مقاومت در این راستا، به خصوص ضرب و شتم و .... ملت را مصداق بارز مخالفت با اصول اساسی اسلام مبنی بر حاکمیت ملت بر سرنوشت خود دانسته و حرام شرعی اعلام می کند. 

  

  

چند موضع و جملات مهم آیت الله منتظری  به نقل از خاطرات ایشان 

  

...صفحه 317 – یکی از افرادی که با من مربوط است و با آقای فلاحیان قائم مقام وقت وزیر اطلاعات هم مربوط بود نقل می کرد که آقای فلاحیان گفت که این یکی دو سال آخر ما هر کاری با امام داشتیم با احمد آقا حل می کردیم و به اسم امام منعکس می کردیم ، ما اصلا دسترسی به امام نداشتیم . با احمد آقا حل می کردیم و به اسم امام منعکس می کردیم . 
بعضی از مسئولین جرات نمی کردند با امام حرفی بزنند . به من متوسل می شدند ، صحبت حضوری هم میسر نبود و فایده ای هم نداشت ( ص 309 ) 
  

...در یکی از روزنامه ها خواندم : امام جمعه رفسنجان گفته بود چرا فلانی را بازداشت و محاکمه نمی کنید و گفته شده بود منتظری بینا بین به ضرر ماست . یا باید رهبر در اختیار ما باشد و یا اصلا نباشد ( ص 324 ) 
  

..آقای جنتی در خطبه های نماز جمعه گفته : رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای با ظلم و ظالم مخالفند . در صورتی که در بهمن 1371 حدود 2000 نفر به فرماندهی روح الله حسنیان شبانه آمدند ایجا بیش از 5 ساعت منطقه و خانه ما را محاصره کردند . همه هستی ما را غارت کردند و آن کسی را هم که فرمانده عملیات بوده بجای اینکه به عنوان ظالم با او مخالفت کنند روز به روز به او مقام و قدرت می دهند . ( ص 287 ) 
  

...سالها پس از برکناری جمعی از نمایندگان مجلس به قم آمده بودند که به اصطلاح با مراجع راجع به مسئله فلسطین دیداری داشته باشند . این افراد در قم به منزل من هم آمدند . در آن جلسه اصلا راجع به سیاست و رهبری و نظام هیچ صحبت نشد . ولی متاسفانه وقتی آقایان رفته بودند تهران به آنها برخورد شده بود که بله اینها رفته اند در قم که فلانی را زنده کنند . مثل اینکه من مرده ام و اینها باید بیایند مرا زنده کنند ! غافل از اینکه به قول عوام : 
شتر خوابیده هم که باشد ، از الاغ بزرگتر است . ( ص 248 ) 
  

...صفحه 256  :"من به آقای محتشمی وزیر کشور وقت راجع به تعویض برخی از استانداران اعتراض کردم و به ایشان گفتم ، مردم به ولایت فقیه رای دادند که به ولایت حاج احمد آقا . تا اینکه در جریان قضایای سید مهدی ، روزی که حاج احمد آقا نزد من آمدند و ملاقاتی 3 ساعته با من داشتند و در حقیقت از من بازجویی می کردند ، از جمله گفتند ، شما به آقای مهتشمی گفته اید : مردم به ولایت فقیه رای داده اند نه به ولایت احمد آقا و با آقای خامنه ای هم گفته اید : من حاضرم با امام تا لب جهنم بروم ولی حاضر نیستم به جهنم بروم و معلوم شد که هر دو نفر صحبت مرا منتقل کرده اند ! من به احمد آقا گفتم واضح است که مردم به ولایت فقیه رای دادند و نه به ولایت شما . احمد آقا گفت : آیا امام می خواهند جهنم بروند ؟ من گفتم : ایشان نمی خواهند جهنم بروند ولی این کارها که در زندانها به نام امام انجام می شود به عقیده من جهنم دارد و من نمی توانم روی آنها صحه بگذارم ." 
  

کسانی که در مقابل استبداد می ایستند و از حق دفاع میکنند  روحشان شاد و قرین بهشت خواهند شد .و شادی نثار روح ایت الله منتظری 

 از حوصله حضار محترم متشکرم 

 ژاله وفا 
  

jalehwafa@yahoo.de 

*توضیحات 

1*- در  مجلس خبرگان   ولایت  فقیه بر مردم ایران تحمیل شد ودر پیش نویس قانون اساسی و   در انتخابات نامزدها برای  مجلس خبرگان اول  از ولایت فقیه خبری نبود. 

2 *-   ماجرا مهدی  هاشمی  مربوط  به مک فارلین یا ایران- به  ماجرای ایران - کنترا  که به ماجرای مک‌فارلین نیز معروف است، به معامله تسلیحاتی ایران با ایالات متحده آمریکا از طریق اسرائیل، در اواسط دهه ۱۹۸۰ (دهه ۱۳۶۰) باز می‌گردد که پول فروش این تسلیحات بطور پنهانی به ضد انقلابیون نیکاراگوئه موسوم به کنترا داده می‌شد. در ۳ نوامبر ۱۹۸۶ در مطبوعات  خارج کشور و  بخصوص نشریه انقلاب اسلامی  نوشت که رابرت مک فارلین مشاور امنیت ملی ریگان در یک ماموریت مخفیانه به همراه یک کیک و یک انجیل امضا شده توسط ریگان به تهران سفر کرده تا از طریق فروش سلاح به ایرانیان از کمک آنان برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان استفاده کند.مهدی هاشمی فاش کننده این ماجرا بود  و  این بهانه ای  شد که پرونده گذشته او را بکار  بیاندازند و  اورا اعدام نمایند. 

3* -  آنچه مربوط به  اعدام های  تابستان 1367 می شود و ایستادگی  آقای منتظری  در مقابل  آقای خمینی و دفاع منتظری از زندانیان و حقوق آنها و ماجرای افشای ایران - کنترا   و...... باعث برکناری وی از  جانشینی  خمینی گردید و نامه های مکاتبه ای ایشان در ان زمان توسط  واسطه ای در فروردین 1368   از طریق ترکیه بدفتر آقای  بنی صدر ارسال شد  که آقای  بنی صدر از طریق  رسانه ها نامه ها را در اختیار سازمان های حقوق بشر ی و افکار عمومی جهان قرار داد  که در انزمان برای  اولین بار  این نامه ها  که در بالا آورده شدند منتشر شده اند .در پایان این نوشتار اسناد و مدارک و نامه ها درج شده اند. 

  

4*- بعلت ضیق وقت در مراسم بزرگداشت مرحوم ایت الله منتظری در پاریس( 6 دیماه 88 )  تنها بخشهایی از این نوشتار قرائت و ارائه گردید. ولی برای ماندگاری در تاریخ کل نوشتار در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. 

  

ماجرای اعدامهای تابستان 1367 و افشاگری ایت الله منتظری و رد و بدل نامه ها *3 

از صفحه 301 کتاب خاطرات آیت الله منتظری  به بعد 

  

« پس از اينكه مجاهدين خلق با پشتيباني عراق به كشور جمهوري اسلامي ايران حمله كردند عمليات مرصاد انجام گرفت و تعدادي از آنها در درگيري كشته شدند، تعدادي هم اسير شدند كه لابد محاكمه شدند و صحبت ما در مورد آنها نيست………. در همان زمان بعضي تصميم گرفتند كه يك باره كلك مجاهدين را بكنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند، به همين خاطر نامه اي از امام گرفتند كه افرادي از منافقين كه از سابق در زندانها هستند طبق تشخيص دادستان و قاضي و نماينده اطلاعات هر منطقه، با راي اكثريت آنان اگر تشخيص دادند كه آنها سرموضع هستند اعدام شوند، يعني اين سه نفر اگر دو نفر از آنها نظرشان اين بود كه فلان فرد سرموضع است ولو اينكه به يك سال يا دو سال يا پنج سال يا بيشتر محكوم شده بايد اعدام مي‎شد، اين نامه منسوب به امام تاريخ ندارد; اما اين نامه روز پنج شنبه نوشته شده بود، روز شنبه توسط يكي از قضات به دست من رسيد و آن قاضي بسيار ناراحت بود، من نامه را مطالعه كردم خيلي نامه تندي بود كه در عكس العمل عمليات مجاهدين خلق در مرصاد نوشته شده بود و شنيده شد كه به خط حاج احمد آقاست….. البته چون اين نامه براي همه قضات فرستاده شده بود اشكال ندارد كه براي شما هم بخوانم تا واقعيت قضايا آن گونه كه اتفاق افتاده روشن شود، متن اين نامه به اين شكل است : 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه مي‎گويند از روي حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا كرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهاي كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاريهاي حزب بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهاني و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسلامي تاكنون، كساني كه در زندانهاي سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشاري كرده و مي‎كنند محارب و محكوم به اعدام مي‎باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اكثريت آقايان حجه الاسلام نيري دامت افاضاته ( قاضي شرع) و جناب آقاي اشراقي ( دادستان تهران) و نماينده اي از وزارت اطلاعات مي‎باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندانهاي مراكز استان كشور راي اكثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع مي‎باشد، رحم بر محاربين ساده انديشي است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامي است، اميدوارم با خشم و كينه انقلابي خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، آقاياني كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعي كنند “اشداء علي الكفار” باشند. ترديد در مسائل قضائي اسلام انقلابي ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مي‎باشد. والسلام 
روح الله الموسوي الخميني 

  اين نامه تاريخ هم ندارد اما در پشت آن آقاي حاج احمد آقا نوشته است: 

  پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالي 
پس از عرض سلام، آيت الله موسوي اردبيلي در مورد حكم اخير حضرتعالي درباره منافقين ابهاماتي داشته اند كه تلفني در سه سئوال مطرح كردند: 
1 -  آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه در زندانها بوده اند و محاكمه شده اند و محكوم به اعدام گشته اند ولي تغيير موضع نداده اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نشده است، يا آنهايي كه حتي محاكمه هم نشده اند محكوم به اعدامند؟ 
2 -  آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده اند و مقداري از زندانشان را هم كشيده اند ولي بر سرموضع نفاق مي‎باشند محكوم به اعدام مي‎باشند؟ 
3 -  در مورد رسيدگي به وضع منافقين آيا پرونده هاي منافقيني كه در شهرستانهائي كه خود استقلال قضائي دارند و تابع مركز استان نيستند بايد به مركز استان ارسال گردد يا خود مي‎توانند مستقلا عمل كنند؟ 

 زير اين نامه نوشته شده : 
  

بسمه تعالي 
در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد، در مورد رسيدگي به وضع پرونده ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است . 

روح الله الموسوي الخميني 

بعد من به آيت الله موسوي اردبيلي كه آن زمان رئيس شوراي عالي قضايي بودند پيغام دادم: “مگر قاضيهاي شما اينها را به پنج يا ده سال زندان محكوم نكرده اند! مگر شما مسئول نبودي ! آن وقت تلفني به احمد آقا مي‎گويي كه اينها را مثلا در كاشان اعدام كنند يا در اصفهان؟! شما خودت مي‎رفتي با امام صحبت مي‎كردي كه كسي كه مثلا مدتي در زندان است و به پنج سال زندان محكوم شده و روحش هم از عمليات منافقين خبردار نبوده چطور ما او را اعدام كنيم ؟! مگر اينكه جرم تازه اي مرتكب شده باشد كه بر اساس آن جرم او را محاكمه كنيم “. 

بالاخره مدتي ملاقاتهاي زندانيان را تعطيل كردند و بر حسب گفته متصديان با استناد به اين نامه حدود دو هزار و هشتصد يا سه هزار و هشتصد نفر زنداني -ترديد از من است – از زن و مرد را در كشور اعدام كردند، حتي افرادي كه نماز مي‎خواندند، روزه مي‎گرفتند، طرف را مي‎آوردند به او مي‎گفتند بگو غلط كردم، او هم به شخصيتش برمي خورد نمي گفت، مي‎گفتند پس تو سرموضع هستي و او را اعدام مي‎كردند! در همين قم يكي از مسئولين قضايي آمد پيش من و از مسئول اطلاعات قم گله مي‎كرد كه مي‎گويد تندتند اينها را بكشيم از شرشان راحت شويم، من مي‎گويم آخر پرونده هاي اينها را بررسي كنيم يك تجديد نظري در حكم اينها بكنيم، مي‎گويد حكم اينها را امام صادر كرده ما فقط بايد تشخيص موضوع بدهيم، به بعضي افراد مي‎گويند تو سر موضعي؟! او هم نمي داند كه قضيه از چه قرار است مي‎گويد بله، فوري او را مي‎برند اعدام مي‎كنند. 

بالاخره من تصميم گرفتم يك نامه به امام بنويسم، اتفاقا آقاي آسيد هادي هاشمي و آقاي قاضي خرم آبادي اينجا بودند با آنها مشورت كردم، گفتند اين كار را نكنيد چون امام از دست منافقين پس از جريان مرصاد عصباني هستند و اگر شما يك چيزي بنويسيد ايشان ناراحت مي‎شوند، آنها بلند شدند رفتند ولي من همين طور ناراحت بودم، نماز ظهر و عصر را خواندم، فكر مي‎كردم كه بالاخره به من مي‎گويند قائم مقام رهبري، من در اين انقلاب سهيم بوده ام، اگر يك نفر بي گناه در اين جمهوري اسلامي كشته شود من هم مسئولم، بالاخره با قرآن مجيد استخاره كردم اين آيه شريفه آمد: “و هدوا الي الطيب من القولو هدوا الي صراط الحميد “به گفتار نيكو هدايت شدند و هدايت شدند به راه پسنديده “، پس از اين بود كه نشستم اين نامه را نوشتم : 

  

 مورخه ‏67/5/9 
بسم الله الرحمن الرحيم 
محضر مبارك آيت الله العظمي امام خميني مدظله العالي 
پس از عرض سلام و تحيت، به عرض مي‎رساند راجع به دستور اخير حضرتعالي مبني بر اعدام منافقين موجود در زندانها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت و جامعه پذيرا است و ظاهرا اثر سوئي ندارد ولي اعدام موجودين از سابق در زندانها 
اولا در شرايط فعلي حمل بر كينه توزي و انتقام جوئي مي‎شود 
و ثانيا خانواده هاي بسياري را كه نوعا متدين و انقلابي مي‎باشند ناراحت و داغدار مي‎كند و آنان جدا زده مي‎شوند. 
و ثالثا بسياري از آنان سرموضع نيستند ولي بعضي از مسئولين تند با آنان معامله سرموضع مي‎كنند. 
و رابعا در شرايط فعلي كه با فشارها و حملات اخير صدام و منافقين، ما در دنيا چهره مظلوم به خود گرفته ايم و بسياري از رسانه ها و شخصيتها از ما دفاع مي‎كنند، صلاح نظام و حضرتعالي نيست كه يكدفعه تبليغات عليه ما شروع شود. 
و خامسا افرادي كه به وسيله دادگاهها با موازيني در سابق محكوم به كمتر از اعدام شده اند اعدام كردن آنان بدون مقدمه و بدون فعاليت تازه اي بي اعتنائي به همه موازين قضايي و احكام قضات است و عكس العمل خوب ندارد. 
و سادسا مسئولين قضائي و دادستاني و اطلاعات ما در سطح مقدس اردبيلي نيستند و اشتباهات و تاثر از جو بسيار و فراوان است و با حكم اخير حضرتعالي بسابي گناهاني و يا كم گناهاني هم اعدام مي‎شوند، و در امور مهمه احتمال هم منجز است . 
و سابعا ما تا حال از كشتنها و خشونتها نتيجه اي نگرفته ايم جز اينكه تبليغات را عليه خود زياد كرده ايم و جاذبه منافقين و ضد انقلاب را بيشتر نموده ايم، بجاست مدتي با رحمت و عطوفت برخورد شود كه قطعا براي بسياري جاذبه خواهد داشت . 
و ثامنا اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار داريد اقلا دستور دهيد ملاك اتفاق نظر قاضي و دادستان و مسئول اطلاعات باشد نه اكثريت، و زنان هم استثنا شوند مخصوصا زنان بچه دار; و بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز، هم عكس العمل خوب ندارد و هم خالي از خطا نخواهد بود و بعضي از قضات متدين بسيار ناراحت بودند، و بجاست اين حديث شريف مورد توجه واقع شود: قال رسول الله (ص): “ادرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقو به “. والسلام عليكم و ادام الله ظلكم 
‏16 ذي الحجه 1408 – ‏67/5/9 ‏ 

حسينعلي منتظري  

و منظور من از زنان بچه دار زنان آبستن نبود -كه احمد آقا در رنجنامه اش سوژه و معركه عليه من گرفته – بلكه منظور زناني بود كه داراي چند بچه بودند و با كشتن آنها بچه هاي آنها بي‌سرپرست مي‎شدند، و بالاخره اين نامه را نوشتم و دو نسخه از آن فتوكپي گرفتم، نسخه اصل را فرستادم براي امام و يك نسخه را هم براي شوراي عالي قضايي، چون شوراي عالي قضايي مسئوليت اين قضيه را به عهده داشت و مي‎بايست مي‎رفتند با امام صحبت مي‎كردند; بعد كه نامه ها را فرستادم به آقاي سيد هادي تلفن زدم و گفتم : “من نامه اي نوشتم و خدمت امام فرستادم، شما به آقاي محمدعلي انصاري در دفتر امام تلفن بزنيد كه آن نامه را بگيرند بدهند خدمت امام “، ايشان گفت : “مگر بنا نشد شما چيزي ننويسيد؟” گفتم : “بالاخره من نوشتم و فرستادم “. حالا اينكه مي‎گويند بيت ايشان بخصوص آقاي سيد هادي در اين قضيه نقش داشته حرف بي اساسي است چون بيت من با نامه نوشتن من مخالف هم بودند. 

چند روز بعد هم يكي از قضات خوزستان به نام حجه الاسلام آقاي محمد حسين احمدي پسر آيت الله آقاي آشيخ علي اصغر احمدي شاهرودي آمد پيش من خيلي ناراحت بود مي‎گفت : “در آنجا تندتند دارند اعدام مي‎كنند، به يك شكلي نظر اكثريت درست مي‎كنند، خوب تشخيص نمي دهند، اينها از عمليات منافقين ناراحت هستند و افتاده اند به جان زندانيان “، من عين مطالب ايشان را نيز در نامه اي بدين شكل براي امام منعكس كردم : 

مورخه ‏67/5/13 
بسم الله الرحمن الرحيم 
محضر مبارك آيت الله العظمي امام خميني مدظله العالي 
پس از سلام و تحيت، پيرو نامه مورخه ‏67/5/9 براي رفع مسئوليت شرعي از خود به عرض مي‎رسانم سه روز قبل قاضي شرع يكي از استانهاي كشور كه مرد مورد اعتمادي مي‎باشد با ناراحتي از نحوه اجراي فرمان حضرتعالي به قم آمده بود و مي‎گفت : مسئول اطلاعات يا دادستان – ترديد از من است – از يكي از زندانيان براي تشخيص اينكه سرموضع است يا نه پرسيد: تو حاضري سازمان منافقين را محكوم كني ؟ گفت آري، پرسيد حاضري مصاحبه كني ؟ گفت آري، پرسيد حاضري براي جنگ عراق به جبهه بروي ؟ گفت آري، پرسيد حاضري روي مين بروي ؟ گفت مگر همه مردم حاضرند روي مين بروند! وانگهي از من تازه مسلمان نبايد تا اين حد انتظار داشت، گفت معلوم مي‎شود تو هنوز سر موضعي و با او معامله سرموضع انجام داد و اين قاضي شرع مي‎گفت من هر چه اصرار كردم پس ملاك اتفاق آراء باشد نه اكثريت، پذيرفته نشد و نقش اساسي را همه جا مسئول اطلاعات دارد و ديگران عملا تحت تاثير مي‎باشند. حضرتعالي ملاحظه فرماييد كه چه كساني با چه ديدي مسئول اجراي فرمان مهم حضرتعالي كه به دماء هزاران نفر مربوط است مي‎باشند. 
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته 

‏67/5/13 – حسينعلي منتظري 

اين نامه دوم من راجع به اين موضوع بود; بعد من ديدم آنها دارند كارشان را ادامه مي‎دهند، اول محرم شد من آقاي نيري كه قاضي شرع اوين و آقاي اشراقي كه دادستان بود و آقاي رئيسي معاون دادستان و آقاي پورمحمدي كه نماينده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه داريد، آقاي نيري گفت : “ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام كرده ايم، دويست نفر را هم به عنوان سرموضع از بقيه جدا كرده ايم كلك اينها را هم بكنيم بعد هر چه بفرماييد و…!” من بسيار ناراحت شدم و رئوس مطالبي را كه يادداشت كرده بودم در اين جلسه با آنها صحبت كردم و بعد يك نسخه از آن را به آنها دادم كه براي شما مي‎خوانم، و اين همان چيزهايي است كه حاج احمد آقا در رنجنامه روي قسمتهايي از آن معركه گرفته است، در صورتي كه اين نامه نيست بلكه يادداشت است : 

 مورخه ‏67/5/24 
بسمه تعالي 
1. من بيش از همه شما از منافقين ضربه خورده ام، چه در زندان و چه در خارج زندان، فرزند مرا آنان به شهادت رساندند، اگر بنا بر انتقام جويي باشد من بيشتر بايد دنبال كنم ; ولي من مصلحت انقلاب و اسلام و كشور و حيثيت ولايت فقيه و حكومت اسلام را در نظر مي‎گيرم، من قضاوت آيندگان و تاريخ را در نظر مي‎گيرم . 
2. اين گونه قتل عام بدون محاكمه، آن هم نسبت به زنداني و اسير قطعا در درازمدت به نفع آنهاست و دنيا ما را محكوم مي‎كند و آنان را بيشتر به مبارزه مسلحانه تشويق مي‎كند، مبارزه با فكر و ايده از طريق كشتن غلط است . 
3. روش پيغمبر (ص) را با دشمنان خود در فتح مكه و جنگ هوازن ببينيد به چه نحو بوده است ; پيامبر با عفو و گذشت برخورد كرد و از خدا لقب “رحمه للعالمين ” گرفت . 

روش اميرالمومنين (ع) با اهل جمل را پس از شكست آنان ملاحظه كنيد. 
4. بسياري از افراد سرموضع را، رفتار بازجوها و زندانبانها، آنان را به سرموضع كشانده و الاقابل انعطاف بودند. 
5. مجرد اينكه اگر آنان را آزاد كنيم به منافقين ملحق مي‎شوند موجب صدق عنوان محارب و باغي بر آنان نمي شود، اميرالمومنين (ع) نسبت به ابن ملجم هم قصاص قبل از جنايت انجام نداد با اينكه خودش فرمود او قاتل من است . 
6. مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و باغي نمي كند، و ارتداد سران فرضا موجب حكم به ارتداد سمپاتها نمي شود. 
7. قضاوت و حكم بايد در جو سالم و خالي از احساسات باشد “لايقضي القاضي و هو غضبان ” الان با شعارها و تحريكات جو اجتماعي ما ناسالم است، ما از جنايت منافقين در غرب ناراحتيم به جان اسرا و زندانيان سابق افتاده ايم، وانگهي اعدام آنان بدون فعاليت جديد زير سئوال بردن همه قضات و همه قضاوتهاي سابق است، كسي را كه به كمتر از اعدام محكوم كرده ايد به چه ملاك اعدام مي‎كنيد؟ حالا ملاقاتها و تلفنها را قطع كرده ايد فردا در جواب خانواده ها چه خواهيد گفت ؟ 
8. من بيش از همه به فكر حيثيت حضرت امام و چهره ولايت فقيه مي‎باشم و نمي دانم موضوع را به چه نحوي به ايشان رسانده اند، اين همه ما در فقه بحث احتياط در دماء و اموال كرده ايم همه غلط بود؟ 
9. من چندين نفر از قضات عاقل و متدين را ديدم كه ناراحت بودند و از نحوه اجرا شكايت داشتند و مي‎گفتند تندروي مي‎شود، و نمونه هاي زيادي را ذكر مي‎كردند كه بي جهت حكم اعدام اجرا شده است . 
10. در خاتمه مجاهدين خلق اشخاص نيستند يك سنخ فكر و برداشت است يك نحو منطق است، و منطق غلط را بايد با منطق صحيح جواب داد، با كشتن حل نمي شود بلكه ترويج مي‎شود، ان شاء الله موفق باشيد. 

ح -م 

حاج احمد آقا در رنجنامه روي بند دهم خيلي معركه گرفته كه چرا گفته اي كار منافقين يك نحو منطق است، در صورتي كه كساني كه فريب شعارهاي منافقين را خورده اند و فرضا چند اعلاميه پخش كرده اند با كساني كه در عمليات مرصاد شركت داشتند فرق دارند، و اصل آن هم يادداشت است نه نامه رسمي . 

بالاخره اين مطالب را من برايشان خواندم بعد يك نسخه از آن را هم به آنها دادم و شفاهي به آنها گفتم : “الان دهه محرم است، يك مقدار دست نگه داريد”، بعد به آنها گفتم : “اگر امام هم اصرار دارند شما يك عده از آنها را كه در زندان شيطنت مي‎كنند و تبليغ و فعاليت دارند مجددا با روش صحيح بازجويي كنيد و آنها را درست محاكمه كنيد و پس از محاكمه اگر محكوم به اعدام شدند اعدامشان كنيد، در اين صورت لااقل كسي نمي گويد كسي را كه به پنج سال زندان محكوم شده است جمهوري اسلامي اعدام كرده است “; و طبيعي بود كه اين مسائل به آقاي ري شهري و احمد آقا منتقل مي‎شد و آنها از اين برخوردها و بازخواستهاي من ناراحت بودند. بالاخره در آن جريان طبق گزارشهايي كه به من دادند حدود دو هزار و هشتصد يا سه هزار و هشتصد نفر را اعدام كردند. 

يادم هست آقاي اسلامي كه دادستان انقلاب فارس بود يك پرونده اي را آورده بود پيش من مربوط به دختري كه مي‎خواسته اند او را اعدام كنند، مي‎گفت من با اعدام او مخالف بودم اما با اكثريت آراء او را اعدام كردند، در اين پرونده دختر قبل از اعدامش وصيت كرده بود و خطاب به پدر و مادرش گفته بود: طوري نيست اين پيش آمدها هست شما نسبت به انقلاب بدبين نباشيد قرآن و نهج البلاغه را بخوانيد و…، كه خود آقاي اسلامي از اعدام شدن او خيلي متاثر بود. حجه الاسلام آقاي حسينعلي انصاري كه نماينده من در زندانها بود مي‎گفت شش يا هفت برادر بودند كه اينها نماز مي‎خواندند، روزه مي‎گرفتند، خيلي هم متعبد بودند،مي گفتند ما با منافقين هم مخالف شده‌ايم، اما به اينها مي‎گويند بايد مصاحبه كنيد،اينها مي‎گويند ما حاضر نيستيم مصاحبه كنيم ما حاضريم چيزي بنويسيم ولي مصاحبه تلويزيوني نمي كنيم اين براي ما شكست است، و اينها را به اين بهانه گفتند كه سر موضع هستند و پنج يا شش نفر آنان را اعدام كردند و فقط يك نفر از آنان را كه فلج شده بود باقي گذاشتند; به اين شكل كار مي‎شد. بالاخره اين جريان گذشت بعد از مدتي يك نامه ديگري از امام گرفتند براي افراد غيرمذهبي كه در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غيرمذهبي و كمونيست در زندان بودند، هدف آنها اين بود كه با اين نامه كلك آنها را هم بكنند و به اصطلاح از شرشان راحت بشوند، اتفاقا اين نامه به دست آقاي خامنه‌اي رسيده بود، آن زمان ايشان رئيس جمهور بود، به دنبال مراجعه خانواده هاي آنان ايشان با متصديان صحبت كرده بود كه اين چه كاري است كه مي‎خواهيد بكنيد دست نگه داريد، بعد ايشان آمد قم پيش من با عصبانيت گفت : “از امام يك چنين نامه اي گرفته اند و مي‎خواهند اينها را تندتند اعدام كنند”، گفتم : “چطور شما الان براي كمونيستها به اين فكر افتاده ايد؟ چرا راجع به نامه ايشان در رابطه با اعدام منافقين چيزي نگفتيد؟” گفتند: “مگر امام براي مذهبيها هم چيزي نوشته؟!” گفتم: “پس شما كجاي قضيه هستيد، دو روز بعد از نوشته شدن آن نامه به دست من رسيد و اين همه مسائل گذشته است، شما كه رئيس جمهور اين مملكت هستيد چطور خبر نداريد؟!” حالا من نمي دانم ايشان آيا واقعا خبر نداشت يا پيش من اين صحبتها را مي‎كرد. 

بسمه تعالي 
حضرت آيت الله العظمي آقاي منتظري دامت بركاته 
پس از عرض سلام، حضرت امام فرمودند: 
نامه دوم جنابعالي موجب تعجب شد، شما فرد مذكور را بگوئيد بيايد تهران تا مسائلش را بگويد و مطمئن باشيد و باشد كه مساله محرمانه مي‎ماند. شما كه مي‎دانيد من نمي خواهم سرسوزني به بي گناهي ظلم شود ولي ديد شما در مورد ضد انقلاب و بخصوص منافقين را قبول ندارم . مسئوليت شرعي حكم مورد بحث با من است جنابعالي نگران نباشيد. خداوند شر منافقين را از سر همه كوتاه فرمايد. 

‏67/5/15 ارادتمند، احمد خميني 

بالاخره آقاي شيخ محمد حسين احمدي به جماران رفت ولي موفق به زيارت امام نشد و لذا مطالب خود را به صورت نامه اي به امام نوشت و به احمد آقا سپرد كه به اطلاع امام برساند و البته حسب قرائن چه بسا مانند خيلي ديگر از نامه ها به امام نرسيده باشد. بعد از چندي كه قضاياي بركناري پيش آمد و رنجنامه احمد آقا منتشر شد مانند بقيه موارد مندرج در آن مطلبي سراپا كذب هم در مورد ملاقات آقاي احمدي آورده بود كه ايشان عليرغم شرايط بد آن موقع تكذيبيه اي خطاب به احمد آقا نوشت و بالصراحه حرفهاي او را رد كرد. 

درمورد اصالت نامه: 

 واقع امر اين است كه با توجه به شناختي كه من از مرحوم امام دارم و سالهاي زياد با ايشان معاشر بوده ام به هيچ وجه نمي توانم قاطعانه بگويم كه اين نامه از ايشان است، من سالها با ايشان محشور بوده ام و ايشان فردي با تقوا و عارف بودند و در اين گونه مسائل احتياط مي‎كردند و حاضر نبودند به كسي ظلم شود; بعد از پيروزي انقلاب هم ايشان در سخنراني هاي خود نسبت به رعايت حقوق زندانيان تاكيد داشتند و حتي پس از حادثه هفتم تير كه طبعا اوضاع خيلي داغ بود ايشان در سخنراني خود نسبت به حقوق زندانيان تاكيد مي‎كردند كه مبادا مسئولان به فكر انتقام از آنها باشند; اما اينكه چه شد اين اواخر اين نامه ازايشان منتشر شد يا اينكه اصلا نامه به خط خود ايشان است يا نه، من قضاوت نمي كنم و اين مساله براي من هم تعجب و مبهم است . 

البته بايد توجه كنيم كه مرحوم امام هم يك انسان جايز الخطا بودند و اين اواخر با آن كهولت سن و بيماريهاي مختلف به طور كلي از مردم منزوي شده بودند و بعضيها هم هر طور كه مي‎خواستند به ايشان گزارش مي‎دادند. اساسا اين سيستم اداره كشور كه همه قدرت در يك نفر خلاصه شود -هر چند آن فرد با تقواترين افراد باشد- روش صحيحي نيست و منجر به اشتباهات بزرگ مي‎شود. من فكر مي‎كنم اگر بر فرض اين نامه را امام شخصا نوشته باشند يقينا گزارشهاي غلط و خلاف واقع از ناحيه افراد خاص در صدور آن موثر بوده است . 
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